
  
  

   بسم ا الرحمن الرحيم وبه نستعين إنّه خير ناصر ومعين الحمد  رب العالمين وصلّى ا على محمد وعلي وآلهما الطيّـبـين الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين 
   ٤ ءسینامیقات طور 

منـه الـسلام   (ان حضرت مولا بندكَ، )علیه السلام (ن حضرت كلیم اهللاربعی و میقات طور سیناءبا آغاز ماه ذي قعده و شروع ايام  
اين موسم نوراني را مغتنم شمرده و ضمن ھمت و تلاش از حضرت حق متعال مي خواھند تا از بركات و فیوضات ) والیه التسلیم

عبوديـت  :  امـر خلاصـه مـي كـردد    بـنج منین در وُبرنامه ھاى مورد اھتمام م ـ. اين ايام مباركه ھر جه بیشتر بھره مندشان كَرداند        
 بـستكَي بـه قـدر    ؛ھدايت به ھر يك از اين زمینه ھا و میزان توفیق ھـر جـه بیـشتر در ھمـه اينھـا     . طاعت عبادت خدمت معرفت  

 آشـنايي بـا   بـراي  بخـشي  ؛و ايـن معرفـت  ،  افزايش بیوسته اين امر مي باشد  ؛لذا از اھم برنامه ھا    ،  من دارد موُ شخص   معرفت
 شناخت ارزش مكاني و زماني اين موسم نوراني و مناسبتھاى واقع در آن و ارتباطات ھر يك براى و بخشي ؛ الذكرمقدمات فوق

اين تلاشھا و بالاتر از ھمه ، دهش بذل معارف نازله از ساحت ربوبي در اين میقات الھي ن دريافتبراىو بخش مھمتر ، صرف شده
بايـد   سرّ متجلي در كوه طـور   اسرار غیبي میقات و آن  شناخت براى ؛ت حق معرفت  سعي در باريابي به نورانی    و توفیقھا؛ ھمانا    

   .يا واسع الفضل والإكرام يا اكرم الأكرمین. اللھم وفقنا لجمیع ذلك فوق رغبتنا و بقدر سعة فضلك و كرمك، باشد

 

 عليهم السلام (ىوحن خازناكلام(  





  

حق تعالى وحى نمود بسوى موسى بن عمران علیه : علیه السلام كه ه سندھاى معتبر منقول است از حضرت صادقب *
. نه اى پروردگار من: گفت؟ و برگزيدم براى كلام خود، ردم از خلق خوددانى اى موسى چرا تو را اختیار ك آيا مى: السلام كه

در میان ايشان نیافتم كسى ، ظاھر و باطن ايشان را دانستم من مطلع گرديدم بر اھل زمین و: پس خدا وحى كرد بسوى او كه
خود را بر  ز مى كنى دو طرف روىھرگاه نما! اى موسى، ذلیلتر و تواضعش نزد من بیشتر باشد از تو را كه نفسش از براى من
   .خاك مى گذارى نزد من

به سجده افتاد و پھلوھاى روى خود را بر ، حضرت موسى علیه السلام رسید چون آن وحى به: و در روايت ديگر آن است كه *
و بمال ، وسىاى م بردار سر خود را: پس حق تعالى وحى فرمود بسوى او كه، روى تذلل براى پروردگار خود خاك گذاشت از

كه امان مى دھد تو را از ھر ، رسد دست تو از بدن تو دست خود را بر موضع سجود خود و بر روى خود بمال و به ھر جا كه مى
   .بیمارى و دردى و آفتى و عاھتى

راه را گم تارى  در شب، السلام وعده را تمام كرد و زنش را برداشت و رو به جانب بیت المقدس روانه شد چون موسى علیه *
كه من آتشى ديدم شايد بیاورم براى شما پاره اى از آن  در اينجا مكث كنید: پس آتشى از دور ديد و گفت با اھل خود كه، كرد

چون نزديك آن ، گرفته است به آتش رسید درختى سبز و خرم ديد كه از پائین تا بالاى آن ھمه را آتش چون .آتش يا خبرى از راه
پس آتش به او نزديك شد و ندا رسید به ، پس موسى برگشت و در نفس خود خوفى احساس كرد، ور شددرخت از او د، رفت

و ندا . بدرستى كه منم خداوندى كه پروردگار عالمیانم! اى موسى: درخت كه او از جانب راست وادى در بقعه اى مباركه از آن
به قدر درخت  و به حركت آمد و مى جست و مارى شدپس انداخت و آن عصا اژدھا شد . بینداز عصاى خود را: رسید كه
چون موسى اين حال را  .شعله مى كشید و از دھانش زبانه آتش، و از دندانھايش صداى عظیمى ظاھر مى شد، خرمائى

برگرد؛ چون برگشت و بدنش مى لرزيد و زانوھايش بر : به او رسید كه پس ندا، مشاھده كرد ترسید و پشت كرد و گريخت
چون اين خطاب به او  و .پس مترس، بلى: فرمود؟ اين سخنى كه من مى شنوم كلام توست! خداوندا: گفت، ر مى خورديكديگ

اين خطاب  .پس برگشت و ھمان عصا شد كه پیشتر بود، كرد رسید ايمن گرديد و پا را بر دم اژدھا گذاشت و دست در دھان آن
است پس روايتى وارد شده است كه  طوى  در وادى مقدس و مطھرى كه آنبدرستى كه تو، خود را بكن نعلین: به او رسید كه

   ،از پوست خر مرده بود امر كرد خدا او را به كندن نعلین براى آنكه



يكى ترس ضايع شدن عیالش و يكى ترس از : دل او بود و روايت ديگر وارد شده است كه مراد از نعلین دو ترس بود كه در *
   .يكى دست نورانى و يكى عصا: فرستاد بسوى فرعون و اشراف قوم او به دو آيت  رسالتفرعون پس خدا او را به

امیدوارتر از آنچه امید  باش براى آنچه امید ندارى: كه حضرت صادق علیه السلام به بعضى از اصحاب خود فرمود منقول است *
پس ، پیغمبر مرسل بود،  بسوى ايشان برگشتچون، بیاورد بدرستى كه موسى علیه السلام رفت براى اھل خود آتش، دارى

گرداند  و ھمچنین وقتى كه خدا خواھد قائم آل محمد علیھم السلام را ظاھر، شب به اصلاح آورد خدا امر پیغمبرى او را در يك
اى راه به پس متوجه مصر گرديد و در اثن .گرداند و از غیبت و حیرت او را ظاھر مى، در يك شب امر او را به اصلاح مى آورد

پس موسى علیه السلام نظر كرد و آتشى از ، سرماى عظیم او را و اھلش را فرا گرفت در شب تارى بود و باد و، بیابانى رسید
كرد موسى مدت اجاره را و روانه شد با اھل بیت  چون تمام: چنانچه حق تعالى در قرآن فرموده است كه، مشاھده كرد دور
شايد بیاورم براى شما از آن آتش ، من ديدم آتشى، مكث كنید: مر اھل خود را كه گفت، تشىديد از جانب كوه طور آ، خود

ديد كه آتش در آن مشتعل  ناگاه درختى، پس رو به جانب آتش روانه شد .يا پاره اى از آن آتش شايد كه گرم شويد، خبرى
، و آتش بسوى درخت برگشت،  بترسید و گريختپس، میل كرد آتش به جانب او، چون نزديك رفت كه آتش بگیرد، گرديده بود

مرتبه چنین  تا آنكه سه، برگشت باز متوجه درخت شد و باز آتش رو به او شعله كشید و او گريخت چون نظر كرد و ديد كه آتش
 منم خداوندى كه پروردگار! اى موسى: كرد كه پس حق تعالى او را ندا .شد و در مرتبه سوم گريخت و رو به عقب نكرد

چیست آنچه در دست راست توست اى : حق تعالى فرمود كه؟ دلیل ھست بر اين چه: موسى علیه السلام گفت .عالمیانم
پس ، پس موسى ترسید و گريخت. مارى شد، چون عصا را انداخت .بیانداز آن را: فرمود .اين عصاى من است: گفت؟ موسى

و داخل كن دست خود را در گريبان خود كه چون بیرون آورى ،  از ايمنانىبدرستى كه، بگیر آن را و مترس: خدا او را ندا كرد كه
را از گريبان بیرون آورد  و نورانى خواھد بود بى علتى و مرضى زيرا كه موسى علیه السلام سیاه رنگ بود چون دست سفید

،  بروى بسوى فرعون و قوم اوبايد كه، دلیل بر حقیت تو اين دو معجزه است و: پس خدا فرمود، عالم به نور آن روشن شد
   .فاسقان بدرستى كه ايشان گروھى اند

نمود و  چون موسى علیه السلام مدت اجاره را تمام: امام محمد باقر علیه السلام مروى است كه و به سند معتبر از حضرت *
  .  رفتاز پى آتش پس آتشى از دور ديد و، راه را غلط كرد، با اھل خود بسوى بیت المقدس روانه شد

و به او نمود از آيات خود امر عظیمى بى ، موسى سخن گفت سخن گفتنى حق تعالى با: و در خطبه ديگر فرموده است *
. علیه السلام شنید بلكه آوازى در ھوا آفريد و موسى، به عضوى يا به آلتى يا به زبانى يا به دھانى باشد آنكه سخن گفتن او

كه آن  بكن نعلین خود را بدرستى كه تو در وادى مقدسى: بقعه مباركه كه  به موسى درحق تعالى خطاب فرمود: مؤ لف گويد
، از پوست خر مرده بود: اول آنكه: را به كندن نعلین به چندين وجه و خلاف كرده اند مفسران كه چرا امر فرمود او، طوى نام دارد

از پوست گاو تذكیه كرده : دوم آنكه . لسلام منقول استو اين مضمون به سند موثق از حضرت صادق علیه ا، بكن لھذا فرمود
  .  به آن وادى مقدس برسدامر به كندن براى آن بود كه پاى مبارك آن حضرت و، بود
كه ارواح در آنجا تقديس  آن وادى را براى آن مقدس گفته اند: رسول صلى االله علیه و آله و سلم منقول است كه و از حضرت *

كردن  چون تواضع و شكستگى در پابرھنه: سوم آنكه . موسى سخن گفت و خدا در آنجا با، و ملائكه را در آنجا برگزيدند، كردند
چون : چھارم آنكه. كه پا را برھنه كنند چنانچه در حرم و در روضات مقدسات مستحب است، امر فرمود پا را برھنه كند، است

 خدا او را ايمن گردانید از آنھا و خبر، از نجاسات و دفع موذيات و حشرات پوشیده بود موسى علیه السلام نعلین را براى احتراز
نعلین كنايه از : پنجم آنكه. كفش و نعلین و به آنكه در اين وادى مطھر احتیاج نیست به پوشیدن، داد او را به طھارت آن وادى

. قرب ما رسیده اى دل را از محبت دنیا و عقبى بپرداز و مخصوص محبت ما گردان چون به وادى: عنىي، دنیا و آخرت است
كه آتش براى اھل خود ببرد و  چون موسى آمده بود، نعلین كنايه از محبت اھل و مال است يا محبت اھل و فرزند: آنكه ششم

و بغیر از ياد ما در خانه دل كه حرمسراى محبت ، ز دل بدر كنرا ا خیال آنھا: دلش مشغول خیال آنھا بود وحى رسید به او كه
او گم شده به  و مؤ يد اين است آنكه اگر كسى خواب ببیند كه كفش، ذكر ماست ياد ديگرى را راه مده ماست و خلوتخانه

   . حسب تعبیر دلالت مى كند بر مردن زنش
عبداالله از حضرت صاحب الامر علیه السلام پرسید از تفسیر اين آيه در  سعد بن: چنانچه در حديث معتبر منقول است كه *

و  فقھاى سنى:  عسكرى علیه السلام نشسته بود و عرض كردطفل بود و در دامن حضرت امام حسن وقتى كه آن حضرت
ھر كه اين را گفت افترا : حضرت در جواب فرمود آن. شیعه مى گويند از براى اين خدا فرمود نعلین را بكند كه از پوست میته بود

دو صورت نیست كه يا زيرا كه خالى از ، مرتبه پیغمبرى نسبت به جھالت داده است بر موسى بسته است و آن حضرت را با
پوشیدن در آن بقعه ھم جائز بود ھر چند آن  اگر جائز بود نماز او در آن نعلین پس، موسى در آن نعلین جائز بود يا جائز نبود نماز

نعلین جائز نبود پس قائل مى شود گوينده اين سخن كه موسى حلال و حرام را  و اگر نماز در آن، بقعه مقدس و مطھر باشد
سعد . ، كفر است و اين قول، و نمى دانسته است كه در چه چیز نماز جائز است و در چه چیز جائز نیست  استندانسته

من خالص گردانیده ! پروردگارا: موسى در وادى مقدس درآمد گفت چون: فرمود. پس بفرما يا مولاى من تاءويل اين آيه را: گفت
پس حق ، و ھنوز محبت اھلش در دل او بود،  از لوث خواھش ماسواى توو شسته ام دل خود را، تو ام محبت خود را از براى

اگر راست مى گوئى كه محبت تو براى من  يعنى از دل خود بكن و دور كن محبت اھل خود را، بكن نعلین خود را: تعالى فرمود
   . نیست خالص گرديده است و دل تو به ماسواى من مشغول

منقول است كه مراد از كندن نعلین برداشتن دو ترس است كه در دل آن  و در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السلام *
و ، بود ھلش كه زوجه خود را در درد زائیدن گذشته بود و براى تحصیل كردن آتش آمدهضايع شدن ا يكى ترس: حضرت بود

پس ممكن است كه آن روايت  . ايمن باشى يعنى چون در وادى ايمن حفظ مائى بايد كه از مخاوف دنیا، ديگرى ترس از فرعون
  . روايات عامه است بر وجه تقیه وارد شده باشد اولى كه موافق

كه حق تعالى موسى علیه السلام را به پیغمبرى گردانید پیراھنى پوشیده بود كه  در شبى: و ثعلبى روايت كرده است كه *
اى : مى گفت و مى فرمود و حق تعالى با او سخن، و جبه و جامه ھاى او از پشم بود، خلالى بر آن زده بود، بند ىبه جا

تو را مى فرستم بسوى مخلوق ، قوت و يارى من با توست برو با رسالت من و تو را مى بینم و بر احوال تو مطلع و! موسى
به  و دنیا او را مغرور گردانیده است،  ايمن گرديده است از عذاب منو، بسیارى نعمت من ضعیف خود كه طاغى شده است از

بعزت و جلال خود سوگند مى خورم ، شناسد و گمان مى كند كه مرا نمى، مرتبه اى كه انكار حق من و پروردگارى من مى كند
ضب كردن جبارى كه از براى خلق تمام كنم ھر آينه غضب مى كردم بر او غ كه اگر نه آن بود كه مى خواھم حجت خود را بر

آسمان را رخصت مى دادم  اگر: غضب در مى آيند اھل آسمانھا و زمین و كوھھا و درياھا و درختان و چھارپايان غضب كردن او به



مى برد؛ و اگر كوھھا را رخصت مى دادم او را خرد مى كردند؛ و  بر او سنگ مى باريد؛ و اگر زمین را رخصت مى دادم او را فرو
مھلت دادم و حلم  او حقیر و ذلیل بود او را، كردم او را غرق مى كردند؛ و لیكن چون در جنب عظمت من گر درياھا را امر مىا

نیست غنى مگر كسى كه من او را ، كننده غنى و فقیر و من بى نیازم از او و از جمیع خلق خود و منم خلق، من شامل او شد
يگانه  پس برسان رسالت مرا به او و بخوان او را به عبادت و، نكه من او را فقیر گردانمآ و نیست فقیر مگر، بى نیاز گردانم

و با او ، ھیچ چیز تاب غضب من ندارد: و بگو به او كه و قیامت را به ياد او بیاور، و بترسان او را از عذاب و عقوبت من، پرستى من
او  و نترسى از آنچه من بر، و را به كنیت بخوان براى تعظیم اوو ا، متذكر شود يا بترسد نرم سخن بگو و درشتى مكن شايد

و چشم بر ھم نمى زند و ، من است و ناصیه او به دست، بدرستى كه او در تحت قدرت من است، پوشانیده ام از لباس دنیا
كترم از غضب و عقوبت و خبر ده او را كه من به عفو و مغفرت نزدي، سخن نمى گويد و نفس نمى كشد مگر به علم و تقدير من

مھلت داد با آنكه دعوى  و تو را در اين مدت، اجابت كن پروردگار خود را كه آمرزش او براى عاصیان گشاده است: و بگو كه، كردن
 در اين مدت باران بر تو باريد و گیاه از زمین براى تو رويانید و و، پروردگارى مى كردى و مردم را از پرستیدن او باز مى داشتى

است از تو سلب  و اگر مى خواست تو را بزودى به عقوبت خود مى گرفت و آنچه به تو عطا كرده، پوشانید جامه عافیت بر تو
خدا ملكى را امر كرد كه دست دراز كرد و ، بود چون دل موسى مشغول فرزندش. مى كرد و لیكن او صاحب حلم عظیم است

م او را گرفت و به سنگى او را ختنه كرد و در ھمان ساعت جراحتش برطرف السلا فرزندش را به نزد او حاضر و موسى علیه
آنكه شبانى از اھل مدين بر  و موسى به اھل خود برنگشت و اھلش در آنجا بودند تا. او را به جاى خود برگردانید شد و ملك

بعد از آن شعیب ايشان را براى موسى  ،تا خدا فرعون را غرق كرد ايشان گذشت و ايشان را به نزد شعیب برد و نزد او بودند
   . ت موسى علیه السلام بسوى اھل خود برگشتحضر از بعضى روايات معلوم مى شود كه: مؤ لف گويد . علیه السلام فرستاد

، چون موسى علیه السلام به نزد زنش برگشت: كهالسلام منقول است  در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه *
  . از نزد پروردگار اين آتش كه ديدى: گفت؟ آئى از كجا مى: پرسید

پس بالا رفت بر كوھى در شام ، حبس شد وحى الھى چھل صباح يا سى صباح از موسى: و در حديث معتبر ديگر فرمود كه *
، خود را و سخن خود را براى گناھان بنى اسرائیل بس كرده اى از من وحىاگر ح! پروردگارا: مى گويند و گفت اريحا كه او را

 براى اين تو را مخصوص به وحى و! اى موسى: پس حق تعالى به او وحى فرمود كه. را پس از تو مى طلبم آمرزش قديم تو
موسى : پس فرمود كه. باشدبیشتر  كلام خود گردانیدم كه در میان خلق خود نیافتم كسى را كه تواضعش از براى من از تو

  . تا ھر دو طرف روى خود را بر زمین مى چسبانید علیه السلام چون از نماز فارغ مى شد بر نمى خاست
اغرقنا آل  و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناكم و است در تفسیر قول حق تعالى در تفسیر امام حسن عسكرى علیه السلام مذكور *

ياد كنید وقتى را كه گردانیديم آب دريا را فرقه ھا كه : حق تعالى مى فرمايد: امام علیه السلام فرمود . فرعون و انتم تنظرون
نظر مى كرديد بسوى ايشان  و شما، پس نجات داديم شما را در آنجا و غرق كرديم فرعون و قومش را ،ى جدا بودبعض بعضى از

بگو بنى : حق تعالى وحى نمود بسوى او كه، السلام به دريا رسید اين در وقتى بود كه موسى علیه و ايشان غرق مى شدند
، بھترين بندگان من است اطر خود ياد محمد صلى االله علیه و آله و سلم را كهكنند توحید مرا و بگذرانند در خ اسرائیل را كه تازه

محمد صلى االله علیه و آله و سلم و آل طیبین او را علیھم السلام و  و اعاده كنند بر جانھاى خود ولايت على علیه السلام برادر
اگر چنین كنید خدا آب را براى ! ر روى اين آب بگذرانىبجاه و منزلت ايشان نزد تو سوگند مى دھیم كه ما را ب! خداوندا: بگويند

ھمیشه بر ما چیزى چند وارد مى سازى كه ما : بنى اسرائیل گفتند .بگذريد شما مانند زمین سخت خواھد كرد تا بر روى آن
يان قدم بگذاريد و بى پا ما از فرعون از ترس مرگ گريختیم و تو مى گوئى اين كلمات را بگوئید و بر اين درياى، نمى خواھیم



  ! ؟آمد نمى دانیم كه اگر چنین كنیم چه بر سر ما خواھد! برويد
و آن خلیجى كه مى خواستند از آن عبور نمايند چھار ، بود وسى علیه السلام آمد و بر اسبى سواربه نزد م پس كالب بن يوفنا

موسى علیه ؟ آيا خدا تو را امر كرده است كه ما اين كلمات را بگوئیم و داخل اين آب شويم! خدا اى پیغمبر: گفت، فرسخ بود
پس ايستاد و توحید خدا را بر خود تازه نمود و پیغمبرى  .بلى: دفرمو؟ تو امر مى كنى كه چنین بكنیم: گفت .بلى: السلام گفت

گذرانید چنانچه ماءمور شده بود و  صلى االله علیه و آله و سلم و ولايت على علیه السلام و آل طیبین ايشان را در خاطر محمد
ناگاه آب دريا در زير پاى ، روى آب راندو اسب خود را بر . روى اين آب بگذرانى خدايا بجاه ايشان سوگند مى دھم كه مرا از: گفت
اطاعت كنید : اسرائیل كرد و گفت و باز اسب را تاخت و برگشت و رو به بنى، او مانند زمین نرم شد تا به آخر خلیج رسید اسب

درھاى جھنم و سبب نازل شدن روزى ھا و جلب كننده رضاى  موسى را كه نیست اين دعا مگر كلید درھاى بھشت و قفل
   .بندگان و كنیزان خدا وند مھیمن آفريننده برخدا

بزن عصاى خود : پس خدا وحى فرستاد بسوى موسى كه .زمین ما نمى رويم مگر بر روى: پس بنى اسرائیل ابا كردند و گفتند
 و زمین دريا تا شكافته شد چون اين گفت دريا .بجاه محمد و آل طیبین او كه دريا را براى ما بشكافى! خداوندا: را به دريا و بگو

خدا وحى فرستاد  .گل دارد و مى ترسیم كه در میان گل فرو رويم زمین دريا: گفتند .داخل شويد: آخر خلیج پیدا شد و گفت
   .بجاه محمد و آل طیبین او سوگند مى دھم زمین دريا را خشك نمائى! خداوندا: بسوى موسى كه بگو

اى پیغمبر : گفتند .شويد داخل: موسى علیه السلام گفت! ن دريا را خشك كردبگفت خدا باد صبا را فرستاد تا زمی چون اين
داخل دريا شويم ھر سبطى خواھند خواست كه بر اسباط ديگر پیشى  اگر از يك راه، ما دوازده سبطیم فرزند دوازده پدر! خدا

فتنه ايمن خواھیم  ه يك راه جدائى برويم ازاگر ھر سبطى ب، از آنكه فتنه و نزاعى در میان ما حادث شود بگیرند و ايمن نیستیم
ال مى بجاه محمد و آل طیبین او سؤ: دريا عصا بزند و بگويد پس خدا موسى علیه السلام را امر فرمود كه در دوازده موضع .بود

  . ما ظاھر گردانى و الم ما را از ما دور نمائى كنم كه زمین دريا را براى
 ھر سبطى از ما به: گفتند .داخل شويد: موسى علیه السلام فرمود .ھمه را خشكانید باپس دوازده راه بھم رسید و باد ص

السلام زد عصا را به كوھھاى آب  پس موسى علیه .راھى مى روندن و ھر يك نخواھند دانست كه چه بر سر ديگران مى آيد
یبین او سؤ ال مى كنم كه طاقھا در میان اين آبھا بجاه محمد و آل ط! خداوندا: كه در بین راھھا به امر الھى ايستاده بود و گفت

  . توانند ديد پس طاقھاى گشاده در میان آبھا بھم رسید كه يكديگر را .تا يكديگر را ببینند بھم رسد
چون آخرشان داخل دريا شد و اول ايشان ، شدند فرعون و قوم او به كنار آب رسیدند و داخل دريا، چون ھمه داخل دريا شدند

اصحاب موسى ، دريا را امر نمود كه بر آنھا ريخت و ھموار شد و ھمگى ھلاك شدند حق تعالى، ند كه از آب بیرون روندخواست
حضرت رسول صلى االله  پس حق تعالى خطاب فرمود به بنى اسرائیل كه در زمان، را مى ديدند كه چگونه غرق شدند ايشان

تمام نمود از براى كرامت محمد صلى االله علیه و آله و سلم و  را بر پدران شماھرگاه خدا اين نعمتھا : علیه و آله و سلم بودند
تورات و گوساله  در بیان نازل شدن: فصل ششم ؟ اكنون كه شما ايشان را ديده ايد چرا ايمان نمى آوريد پس، آل طیبین او بود

   است يت نمودن ايشاناسرائیل و سؤ ال رؤ بنى پرستیدن

را چھل شب پس  به ياد آوريد اى بنى اسرائیل وقتى را كه وعده داديم موسى: . بقره فرموده است حق تعالى در سوره *
و وقتى را كه داديم ، حال آنكه شما ستمكاران بوديد ا خداى خود بعد از آنكه موسى از میان شما بیرون رفت وگرفتید گوساله ر

  ، احكام را شايد شما ھدايت بیابید به موسى كتاب و بیان شرايع و
ستیدن پس بدرستى كه شما ستم كرديد بر نفسھاى خود به گوساله پر! اى قوم من: و وقتى را كه موسى به قوم خود گفت

توبه شما را قبول  پس خدا، آفريننده خود پس بكشید خودھا را اين بھتر است از براى شما نزد آفريننده شما توبه كنید بسوى
ھرگز ايمان نمى آوريم به تو تا ببینیم ! اى موسى: گفتند در وقتى كه، كرد بدرستى كه اوست بسیار توبه قبول كننده و مھربان

 شما را صاعقه و شما نظر مى كرديد بسوى آن پس شما را برانگیختیم و زنده كرديم بعد از پس گرفت، خدا را ظاھر و ھويدا
   .مردن شما شايد كه شكر كنید

 بگیريد: بر عمل كردن به تورات و بلند كرديم بر بالاى سر شما كوه طور را و گفتیم و ياد آوريد وقتى را كه گرفتیم پیمان شما را
پشت كرديد  پس، شايد پرھیزكار شويد آنچه ما به شما عطا كرده ايم به قوت دل و ياد كنید آنچه در آن ھست از مواعظ و احكام

   . بود بر شما و رحمت او ھر آينه بوديد از زيانكاران ز اين و پیمان را شكستید و اگر نه فضل خدابعد ا
گوساله پرستیدند بعد از او و شما ستمكاران  موسى با بینات و معجزات پس بتحقیق كه آمد بسوى شما: موده استو باز فر *

شما داده ايم به قوت بدن و دل بشنويد  ياد آوريد وقتى را كه بلند كرديم بر بالاى شما طور را و گفتیم بگیريد آنچه ما به و، بوديد
و آب داده شده بود در دل ايشان محبت گوساله پرستى به كفر ايشان ؛ بگو يا ، مانى كرديمشنیديم و نافر: گفتند، و قبول كنید

   . بد چیزى است كه امر مى كند شما را به آن ايمان شما اگر ايمان داريد محمد كه
دوازده نقیب كه  بتحقیق كه گرفت خدا پیمان بنى اسرائیل را و برانگیختیم از ايشان: . است و در سوره مائده فرموده *

ا برپا داريد و زكات را من با شمايم اگر نماز ر: گفت خدا، سركرده ايشان و مطلع بر احوال ايشان و ضامن امور ايشان باشند
مالھا در راه و  نیكو به صرف كردن رسولان من و تعظیم و يارى ايشان بكنید و قرض دھید به خدا قرض بدھید و ايمان بیاوريد به

پس ھر كه كافر شود ، كه جارى باشد از زير آنھا نھرھا البته برطرف كنم گناھان شما را و داخل گردانم شما را در بھشتى چند
   . است از راه راست  از اين از شما پس گم شدهبعد
، را به ده شب و تمام كرديم آن،  فرستادن تورات سى شبوعده داديم موسى را براى: . است كه و در سوره اعراف فرموده *

خلیفه من باش در میان قوم من و اصلاح كن : كه و گفت موسى با برادرش ھارون، پس تمام شد میقات پروردگار او چھل شب
  . كنندگان را امور ايشان را و پیروى مكن راه افساد

، خود را به من بنما تا نظر كنم بسوى تو! پروردگارا: گفت،  پروردگار اوچون آمد موسى براى میقات و وعده ما و سخن گفت با او
مى  اگر كوه به جاى خود قرار گیرد با تجلى من پس تو مرا، ديد و لیكن نظر كن بسوى كوه ھرگز مرا نمى توانى: خدا گفت كه

، گردانید كوه را با زمین ھموار گردانید رپس چون تجلى كرد پروردگار او بر كوه و از انوار عظمت خود بر كوه ظاھ، توانى ديد
تنزيه مى كنم تو را از آنكه توان تو را ديد و من اول ايمان آورندگانم به آنكه تو : چون به ھوش باز آمد گفت، موسى بیھوش افتاد

  ، نمى توان ديد را
گفتن با تو پس بگیر آنچه به تو داده خود و به سخن  بدرستى كه من تو را برگزيدم بر مردم به رسالتھاى! اى موسى: خدا گفت

را به  و نوشتیم از براى او در الواح از ھر چیز پندى و تفصیل حكم ھر چیز را پس بگیر آنھا، ام از تورات و باش از شكر كنندگان
در  .نه فاسقان رابه زودى به شما خواھم نمود خا قوت و توانائى و امر كن قوم خود را كه اخذ كنند و عمل نمايند نیكوتر آنھا را

   .جھنم يا در مصر يا در شام



ور از زيورھاى ايشان بدن گوساله كه از آن صدائى مانند صداى او به ط اخذ كردند قوم موسى بعد از رفتن: . فرموده است كه *
آن گوساله را ؟ آيا نديدند ايشان كه با ايشان سخنى نمى گويد و ايشان را به راھى ھدايت نمى كند، شد گوساله ظاھر مى

گر ما را رحم نكنى اى ا: گمراه شده اند گفتند چون پشیمان شدند ديدند كه، به خدائى پرستیدند و بودند ستمكاران بر خود
  . بود از زيانكاران پروردگار ما و نیامرزى ما را خواھیم

كرديد بعد از من آيا تعجیل كرديد امر پروردگار خود  بد خلافتى: چون برگشت موسى بسوى قوم خود غضبناك و اندوھناك گفت
! اى فرزند مادر من: ھارون گفت، خود كشیدانداخت و سر برادر خود ھارون را گرفت بسوى  و الواح تورات را بر زمین! ؟را

 .مكن و مگردان مرا با گروه ستمكاران پس دشمنان را بر من شاد، بدرستى كه قوم را ضعیف گردانیدند و نزديك بود مرا بكشند
 ھا كه گوسالهبدرستى كه آن. را و داخل كن ما را در رحمت خود توئى ارحم الراحمین بیامرز مرا و برادرم! پروردگارا: موسى گفت

دنیا و چنین جزا مى دھیم افترا كنندگان  پرستیدند بزودى به ايشان خواھد رسید غضبى از پروردگار ايشان و خوارى در زندگانى
مھربان  كنند بعد از آنھا و ايمان مى آورند بدرستى كه پروردگار تو بعد از آن آمرزنده و و آنھا كه گناھان كرده اند پس توبه مى. را

و رحمتى براى آنھا كه از پروردگار خود  چون فرو نشست از موسى خشم او گرفت الواح را و در نسخه آنھا ھدايتى بود .است
اگر تو : پس چون زلزله ايشان را گرفت موسى گفت، ھفتاد مرد براى میقات ما و اختیار كرد موسى از قوم خود، مى ترسیدند
نیست اين ! ؟سفیھان از ما آيا ھلاك مى كنى ما را به آنچه كرده اند، ما راھلاك مى كردى ايشان را پیشتر و  مى خواستى

توئى ، مى گردانى و ھر كه را مى خواھى ھدايت مى نمائى و ھر كه را مى خواھى به اين گمراه، مگر افتتان و امتحان تو
دنیا حسنه يعنى  پس بنويس از براى ما در اين، بیامرز ما را و رحم كن بر ما تو بھترين آمرزندگانى صاحب اختیار ما و ياور ما پس
و رحمت ، عذاب خود را مى رسانم به ھر كه مى خواھم: خدا فرمود كه. ما توبه كرديم بسوى تو، نعمت نیكوئى و در آخرت نیز

 د و زكاتبزودى خواھم نوشت و واجب خواھم گردانید رحمت خود را براى آنھا كه پرھیزكارن من فرا گرفته است ھمه چیز را پس
   . مى دھند و به آيات من ايمان مى آورند

   . و آله و سلم و اوصیا و نیكان امت آن حضرتصلى االله علیه مراد پیغبر آخر الزمان است: گفته اند كه *
كرديم بر بالاى ايشان مانند ابرى يا سقفى گمان كردند كه بر  ياد آور وقتى را كه كنديم كوه را و بلند: . بازفرموده است كه *

آن ھست شايد پرھیزكار  دربگیريد و قبول كنید آنچه داده ايم به شما و ياد كنید آنچه : گفتیم به ايشان كه ايشان خواھد افتاد و
   . شويد

داديم شما را كه   را از دشمن شما و وعدهبتحقیق كه نجات داديم شما! اى بنى اسرائیل: . كه در سوره طه فرموده است *
بخوريد از طیبات آنچه روزى كرده ايم : سلوى را و گفتیم و در جانب راست كوه طور فرو فرستاديم بر شما من، تورات را بفرستیم

فرو مى  ھر كه حلول كند بر او غضب من پس او به جھنم، روزى ما پس حلول كند بر شما غضب من شما را و طغیان مكنید در
بیاورد و عمل شايسته بكند و ھدايت يابد به  بدرستى كه من آمرزنده ام براى كسى كه توبه كند و ايمان، رود يا ھلاك مى شود

ايشان : گفت! چه باعث شد تو را كه پیشتر از قوم خود بسوى طور آمدى اى موسى: و گفتیم به موسى كه .ولايت ائمه حق
پس ما امتحان : حق تعالى فرمود .ردم پروردگارا بسوى تو براى آنكه از من خشنود گردىمن تعجیل ك، عقب من مى آيند در

   .ايشان و گمراه كرد ايشان را سامرى كرديم قوم تو را بعد از بیرون آمدن تو از میان
 را بر او تعالى حضرت موسى را وعده فرمود كه تا سى روز تورات و الواح حق: و على بن ابراھیم روايت كرده است كه *

 .خلیفه خود كرد در میان قوم خبر داد بنى اسرائیل را به وعده خدا و رفت به جانب طور و ھارون علیه السلام را پس او، بفرستد
موسى دروغ : ھارون نكردند و خواستند او را بكشند و گفتند اطاعت، چون سى روز شد حضرت موسى نیامد بسوى ايشان

 موسى از شما گريخت ديگر بسوى شما:  شیطان به صورت مردى نزد ايشان آمد و گفتپس. گفت به ما و از ما گريخت
 حق تعالى وحى نمود: ايضا روايت كرده است كه .نخواھد آمد پس زيورھاى خود را جمع كنید تا من از براى شما خدائى بسازم

يعنى ماه ذى القعده و ده روز از ماه  روزمن بر تو مى فرستم تورات را كه در آن احكام ھست تا چھل : بسوى حضرت موسى كه



تعالى مرا وعده داده است كه تورات و الواح را براى من بفرستد تا  حق: ذى الحجه پس حضرت موسى به اصحاب خود فرمود
موسى علیه السلام  .نشوند را چنین امر فرموده بود كه به بنى اسرائیل سى روز بگويد كه ايشان دلتنگ و خدا او، سى روز

بنى ، چون سى روز گذشت موسى علیه السلام نیامد، اسرائیل ھارون را جانشین خود نمود در میان بنى، رفت به جانب طور
گوساله اى  پس .موسى به ما دروغ گفت و از ما گريخت: خواستند كه ھارون را بكشند و گفتند اسرائیل در غضب شدند

و در الواح بود آنچه به آن احتیاج داشتند از احكام و  الواح را بر موسى فرستاددر روز دھم ذيحجه خدا ، ساختند و آن را پرستیدند
 پروردگارا: چون خدا تورات را بر موسى فرستاد و با او سخن گفت موسى علیه السلام گفت پس، خبرھا و قصه ھا و سنتھا

كسى را تاب ديدن آيات عظمت من ، نیستم من ديدنى: وحى نمود كه حق تعالى به او .خود را به من بنما تا نظر كنم بسوى تو
پس خدا پرده اى برداشت و آيتى از آيات  .خود قرار گیرد پس مرا مى توانى ديد اگر در جاى، نیست ولیكن نظر كن به اين كوه

رھاى پس ملائكه فرود آمدند و د، كوه به دريا فرو رفت و تا قیامت فرو خواھد رفت پس، خود را بر كوه ظاھر گردانید عظمت
پس ملائكه نازل شدند و بر دور موسى . را دريابید كه نگريزد موسى: پس خدا وحى نمود به ملائكه كه، آسمان گشوده شد

فرو رفت و  پس چون موسى كوه را ديد كه .بايست اى پسر عمران كه از خدا سؤ ال بزرگى نمودى: احاطه نمودند و گفتند
. احوال كه مشاھده نمود روحش از بدن مفارقت نمود و از ھول آن، افتاد از ترس خداملائكه را به آن حالت مشاھده كرد بر رو 

مى كنم بسوى  تنزيه مى كنم تو را از آنكه تو را توان ديد و توبه: پس سر برداشت گفت، بازگردانید پس خدا روح او را به بدن او
من تو را برگزيدم ! اى موسى: خدا وحى فرستاد به او كه پس .و من اول كسى ام كه ايمان آورد به آنكه تو را نمى توان ديد، تو

پس  .پس بگیر آنچه به تو عطا نمودم و از شكركنندگان باش، رسالتھاى خود و سخن گفتن با تو و اختیار نمودم بر مردم به
   . من برادر توام جبرئیل: جبرئیل او را ندا كرد كه

 و اذ واعدنا موسى اءربعین لیلة ثم است در تفسیر قول حق تعالى در تفسیر امام حسن عسكرى علیه السلام مذكور *
چون خدا فرج دھد : اسرائیل مى گفت كه موسى به بنى: امام علیه السلام فرمود كه،  اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون

براى شما از جانب خدا خواھم آورد كه مشتمل باشد بر اوامر و نواھى و  كتابى ازشما را و دشمن شما را ھلاك كند من 
گاه خود سى روز روزه بدارد در  چون خدا ايشان را فرج داد امر كرد موسى را كه بیايد به وعده .مثلھا و پندھاى خدا موعظه ھا و

پس سى روز روزه . ب را براى او خواھد فرستادسى روز خدا كتا پس موسى علیه السلام گمان كرد كه بعد از. پائین كوه
 مگر نمى دانى! اى موسى: پس خدا به او وحى فرستاد كه، پیش از افطار كردن مسواك كرد چون آخر سى روز شد، داشت

پس حضرت  .وقت افطار مسواك مكن ده روز ديگر روزه بدار و در؟ كه بوى دھان روزه دار خوشتر است نزد من از بوى مشك
 پس بعد از چھل روز كتاب را براى او. كتاب را بعد از چھل شب به او بدھد و خدا وعده كرده بود به او كه، چنین كردموسى 
بعد از چھل شب و روز بسوى شما  موسى وعده كرد با شما كه: سامرى كه شبھه كرد بر ضعیفان بنى اسرائیل كه .فرستاد

پروردگار او ، موسى تمام شد و موسى پروردگار خود را نديده است دهوع پس، بیايد و الحال بیست شب و بیست روز گذشت
میان  خواھد به شما بنمايد كه او قادر است كه خود شما را بسوى خود بخواند بى آنكه موسى در آمده است بسوى شما مى

   .. . . . باشد و بدانید كه موسى را براى اين نفرستاده است كه به او احتیاجى داشته، شما باشد
سى كتاب را كه آن به مو يعنى ياد كنید آن وقتى را كه عطا كرديم: فرمود  و اذ آتینا موسى الكتاب و الفرقان لعلكم تھتدون *

و ، بیاورند و انقیاد نمايند ھر چیز را كه واجب مى گرداند تورات آن را تورات بود كه خدا پیمان گرفت از بنى اسرائیل كه ايمان
مبطلان است زيرا كه  فرقان را نیز كه آن امرى است كه جدا كننده حق و باطل است و جداكننده محققان و داديم به موسى
وحى فرمود خدا بعد از آن ، ايمان آوردن به آن و انقیاد كردن آن  گرامى داشت بنى اسرائیل را به كتاب و تورات وچون حق تعالى

كافران و اھل حق و  ايشان به كتاب ايمان آوردند و مانده است فرقان كه تمییز دھنده مؤ منان و! موسى اى: بسوى موسى كه
خورده ام بذات مقدس خود سوگند حقى كه خدا قبول نمى كند  را كه من سوگندتازه كن بر ايشان عھد به آن  پس، باطل است

؟ پروردگار من چیست آن فرقان اى: موسى علیه السلام عرض كرد .عملى را مگر با ايمان به آن از احدى نه ايمانى را و نه
بھترين خلق است و سید بزرگ علیه و آله و سلم  آن است كه پیمان بگیرى از بنى اسرائیل كه محمد صلى االله: فرمود

میان  و اينكه اولیا و اوصیائى كه در، او على علیه السلام بھترين اوصیاى پیغمبران است و اينكه برادر او و وصى، پیغمبران است
 ھاى ايشان مى نمايند در اوامر و نواھى ستاره و اينكه شیعیان ايشان كه انقیاد، خلق به امامت مقرر مى گرداند بھترين خلقند
، پس گرفت موسى علیه السلام آن پیمان را از ايشان .عدن خواھند بود در بھشت فردوس اعلى خواھند بود و پادشاھان جنات

قبول نكردند پس نور ايمان بر ايشان  و بعضى به زبان گفتند و در دل، بعضى به دل و زبان ھر دو ايمان آوردند و قبول نمودند پس
، شايد ھدايت بیابید: پس حق تعالى فرمود .علیه السلام عطا فرمود  كه حق تعالى به موسىاين بود فرقانى، حاصل نشد

   .يافتند شرف بنده نزد خدا به اعتقاد ولايت است چنانچه پدران شما به ھمین شرف يعنى بدانید كه
كه عمل ،  شما عھد و پیمان ايشان راآوريد وقتى را كه گرفتیم بر پدران و گذشتگان يعنى به ياد: فرمود) و اذ اخذنا میثاقكم  *

و آل طیبین او فرستاده بودم كه  به آنچه در تورات بر ايشان فرستاده بودم و به آن نامه مخصوصى كه در باب محمد و على كنند
 ايشان را كه كه اقرار نمائید به اين و برسانید به فرزندان خود و امر كنید بايد، ايشان بھترين خلقند و قیام نمايندگان برحقند

آنچه امر مى فرمايد ايشان را در حق  به فرزندان خود تا آخر دنیا كه ايمان بیاورند به محمد پیغمبر خدا و قبول كنند از او برسانند
و آنچه خبر مى دھد ايشان را از احوال خلیفه ھاى بعد از او كه قیام ، خدا ولى خدا على بن ابى طالب علیه السلام از جانب

   .پس ابا كردند اسلاف شما از قبول كردن اينھا، به حق خدا انندنمايندگ
فلسطین قطعه اى به قدر لشكرگاه ايشان يك فرسخ در  یل را كه جدا كرد از كوهپس امر كرديم جبرئ  ( و رفعنا فوقكم الطور *

 يا قبول مى كنید آنچه شما را به آن: پس موسى علیه السلام به ايشان گفت، بازداشت يك فرسخ و آورد در بالاى سر ايشان
مگر آنھا را كه خدا از عناد حفظ كرد و  ردندپس ملجاء شدند و از روى ضرورت قبول ك. امر كردم يا اين كوبه بر سر شما مى افتد

 به سجده افتادند و پھلوھاى روى خود را بر خاك گذاشتند و اكثر آنھا پھلوھاى، كردند چون قبول .به طوع و اختیار قبول كردند
ز روى طوع و رغبت و قلیلى از ايشان ا، روى خود را براى آن بر زمین گذاشتند كه ببینند كوه بر سر ايشان فرود مى آيد يا نه

   . گذاشتند براى تذلل و شكستگى نزد حق تعالى رو بر زمین
و قبول كنید آنچه ما به شما عطا كرديم از فرايضى كه بر شما واجب گردانیده ايم  يعنى بگیريد :فرمود) خذوا ما آتیناكم بقوة  *

بشنويد ) و اسمعوا( ، شما برداشته ايم توانايى كه به شما داده ايم و شرايط تكلیف را در شما تمام كرده ايم و علتھا را از به آن
از  بعد: يعنى، گفتند شنیديم قول تو را و معصیت كرديم امر تو را: يعنى) صیناسمعنا و ع قالوا(، آنچه شما را به آن امر مى كنیم

   ،آن معصیت كردند و در آن وقت نیز در خاطر داشتند اطاعت نكنند
ال ت امام محمد باقر علیه السلام سؤكه از علماى عامه است از حضر طاووس يمانى: و به سند معتبر منقول است كه *

ديگر پرواز نكرده  كه خدا در قرآن ياد كرده است كه يك مرتبه پرواز كرده است و پیش از آن و بعد از آن كدام مرغ است: نمود



آن را بر سر بنى اسرائیل بازداشت به انواع عذابھا كه در  آن طور سیناست كه حق تعالى بعضى از: فرمود؟ است و نخواھد كرد
وقتى را كه كوه را كنديم و بر بالاى سر  ياد آور آن: ق تعالى فرموده است كهكردند تورات را چنانچه ح آن كوه بود تا آنكه قبول

    . كه بر سر ايشان خواھد افتاد بنى اسرائیل داشتیم مانند سقفى و گمان كردند
ايشان ، چون حق تعالى تورات را بر بنى اسرائیل فرستاد: دتفسیر اين آيه فرمو در حديث ديگر حضرت صادق علیه السلام در *

پس . كنید اين كوه بر شما مى افتد اگر قبول نمى: نكردند پس بلند كرد بر سر ايشان كوه طور را و موسى به ايشان گفت قبول
   . قبول كردند و سرھاى خود را به زير افكندند

خدا با من سخن مى گويد و مناجات : حضرت موسى به بنى اسرائیل گفت كه چون: و على بن ابراھیم روايت كرده است كه *
، سخن خدا را بشنوند جماعتى را از میان خود اختیار كنید كه با من بیايند و :پس به ايشان گفت. او نكردند تصديق، مى كند

پس موسى علیه السلام ، به محل مناجات او فرستادند پس ايشان ھفتاد كس از نیكان خود را اختیار كردند و با حضرت موسى
: وسى علیه السلام به آن جماعت گفتپس م. آواز در ھوا به او مناجات كرد و سخن گفت نزديك رفت و حق تعالى به آفريدن

، سخن خداست تا خدا را آشكارا ببینیم ما ايمان نمى آوريم براى تو كه اين: گفتند، بشنويد و گواھى دھید نزد بنى اسرائیل
موسى علیه السلام ديد كه قومش ھلاك شدند محزون شد بر ايشان و  پس چون .پس خدا صاعقه فرستاد كه ھمه سوختند

گناھان بنى  زيرا كه موسى علیه السلام گمان كرد كه ايشان به؟ ما را به آنچه سفیھان ما كردند ھلاك مى كنىآيا : گفت
   . اسرائیل ھلاك شدند

چون موسى : علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام منقول است كه به سندھاى معتبر از حضرت امام محمد باقر *
ھرگز : تعالى به او وحى فرستاد كه حق .خود را به من بنما تا تو را ببینم! پروردگارا: ل نمود كهحق تعالى سؤ ا علیه السلام از

موسى بر كوه بالا  .را كه بر كوه تجلى كند تا بداند كه او را نمى تواند ديد و وعده فرمود او. مرا نخواھى ديد و نمى توانى ديد
گذشتند با رعد و برق و صاعقه و باد  ان به زير آمدند و فوج فوج بر او مىدرگاه آسمان گشوده شد و فوجھاى ملائكه آسم، رفت

سؤ ال بزرگى از پروردگار خود ! اى پسر عمران: مى گذشتند به او مى گفتند ھر فوج كه بر او، و عمودھاى نور در دست داشتند
احاطه كرده بود كه نمى  ى آتشى بر دور اومى لرزيد و به امر الھ فوج ايشان را كه مى ديد جمیع بدنش از ترس نمودى ؛ و ھر

موسى افتاد و بیھوش . داد و كوه به زمین فرو رفت كوه جلوه توانست گريخت تا آنكه حق تعالى قدرى از انوار عظمت خود را بر
است و به دلايل عقلیه و نقلیه ثابت شده است كه حق تعالى ديدنى  بايد دانست كه ضرورى دين شیعه: مؤ لف گويد . شد

جز و قاصر عا را به چشم ادراك نمى توان ديد بلكه ديده دل نیز از ادراك كنه ذات و صفات مقدس او نیست و ذات مقدس او
پس ، مكانى نداشته باشد و در جھتى نباشد چون تواند بود كه ديده شود چیزى كه جسم و جسمانى نباشد و محلى و، است

سؤ ال موسى : اول آنكه :از اين شبھه دو جواب مى توان گفت؟ سؤ ال نمود چگونه حضرت موسى با مرتبه جلیل پیغمبرى اين
گردد تا نھايت مرتبه معرفت  لكه مى خواست معرفت كنه ذات و صفات الھى براى او حاصلالسلام از ديدن به چشم نبود ب علیه

حضرت بارى تعالى به اظھار بعضى از انوار جلال و ، آن حضرت بود بشرى براى او میسر گردد؛ چون اول ممتنع و ثانى فوق مرتبه
نھايت مرتبه  ادراك كنه جلال او نیست و او را قابلیتنیاوردن او ظاھر گردانید كه كسى را راھى به  عظمت خود بر كوه و تاب

سؤ ال موسى علیه السلام از : دوم آنكه .معرفت كه مخصوص پیغمبر آخر الزمان صلى االله علیه و آله و سلم است نیست
ال  وم خود اين سؤبه تكلیف ق، مدارا با قوم خود بكند و آنچه ايشان سؤ ال كنند رد ننمايد چون ماءمور بود كه، جھت قوم او بود

و اين . قوم او اين معنى ظاھر شود نمود و مى دانست كه اين امر ممتنع است و خدا ديدنى نیست و لیكن مى خواست كه بر
   .وجه ظاھرتر است



فرمود  آن حضرت، است كه ماءمون از حضرت امام رضا علیه السلام از اين مساءله سؤ ال نمود چنانچه به سند معتبر منقول *
ديده شود و لیكن چون حق تعالى با او  كلیم خدا موسى بن عمران مى دانست كه خدا از آن منزه تر است كه به چشمھا :كه

خدا با من سخن گفت و مرا مقرب : بسوى قوم خود و ايشان را خبر داد كه او برگشت، سخن گفت و او را ھمراز خود گردانید
سخن خدا را بشنويم چنانچه تو  ما ايمان نمى آوريم به آنچه تو مى گوئى تا: دگفتن .گردانید و با من مناجات كرد درگاه خود
، و از آنھا ھفت ھزار مرد اختیار كرد، ايشان ھتفاد ھزار كس اختیار كرد و ايشان ھتفصد ھزار كس بودند پس از میان. شنیده اى

ايشان را در دامنه كوه بازداشت و خود  و، ود با حق تعالىھفتاد نفر برگزيد با خود برد به طور سینا كه محل مناجات او ب و از آنھا
ايشان ، پس خدا با او سخن گفت، سخن بگويد چنان كه آن ھفتاد نفر بشنوند بر كوه بالا رفت و از خدا سؤ ال نمود كه با او

زيرا كه خدا ، شنیدند هاز بالاى سر و پائین پا و جانب راست و چپ و پیش رو و پشت سر از ھمه جھت به يكدفع كلام الھى را
شنیدند تا بدانند كلام خدا است كه اگر كلام ديگرى بود از  صدا را در درخت خلق كرد و به ھمه جانب پھن كرد تا از ھمه جھت

آشكارا  ما ايمان نمى آوريم كه اين سخن خدا است تا خدا را: آن ھفتاد نفر از روى اجابت گفتند پس .يك جھت شنیده مى شد
حق تعالى صاعقه اى بر ايشان ، تكبر و طغیان ون اين سخن عظیم و اين گستاخى بزرگ از ايشان صادر شد از روىچ .ببینیم

من چه گويم با بنى ! پروردگارا: پس موسى علیه السلام گفت .ھلاك گردانید ايشان را، فرستاد كه به سبب ظلم ايشان
نبودى در آن دعوى كه نمودى  ى ايشان را و كشتى براى آنكه صادقبرد: در وقتى كه بسوى ايشان برگردم و گويند كه اسرائیل

چون از براى : چون زنده شدند گفتند، حضرت موسى ايشان را زنده كرد پس حق تعالى به دعاى؟ كه خدا با تو مناجات مى كند
اجابت تو خواھد  نى كهاكنون سؤ ال كن كه خدا خود را به تو بنمايد كه بسوى او نظر ك، نمودى چنین شد ديدن ما سؤ ال

: موسى گفت .را بشناسیم چناچه حق شناختن اوست چون ببینى خدا را به ما خبر بده كه خدا چگونه است تا ما او، فرمود
ھويدا  و او را به آياتى كه آفريده و علاماتى كه، آيد و او را كیفیت و چگونگى نمى باشد خدا به ديده ھا درنمى! اى قوم من

تو سخن بنى ! پروردگارا: پس موسى گفت .ما ايمان نمى آوريم تا اين سؤ ال را نكنى: گفتند .وان شناختگردانیده مى ت
از من سؤ ال كن آنچه ! اى موسى: پس حق تعالى وحى نمود به او كه .دانى اسرائیل را شنیدى و صلاح ايشان را بھتر مى

: موسى علیه السلام گفت پس در آن وقت .اخذه نخواھم كردال نمودند كه من تو را به جھل و سفاھت ايشان مؤ  ايشان سؤ
ھرگز مرا نتوانى ديد و لیكن نظر كن به كوه اگر به : تعالى فرمود پس حق. خود را به من بنما كه نظر كنم بسوى تو! پروردگارا

كوه به آيتى از آيات  اىچون تجلى كرد حق تعالى بر .گیرد در وقتى كه فرو مى رود پس مرا مى توانى ديد جاى خود قرار مى
تنزيه مى كنم تو را و توبه مى : چون به ھوش آمد گفت، افتاد آن را ھموار زمین گردانید و موسى علیه السلام بیھوش، خود

ايمان آوردندگانم  بازگشتم بسوى معرفتى كه پیشتر به تو داشتم از جھالت و نادانى قوم خود و من از اول يعنى، كنم بسوى تو
   . سرائیل به آنكه تو را نمى توان ديداز بنى ا

اى : رون علیه السلام چرا به حضرت موسى گفتھا: علیه السلام پرسیدند در حديث معتبر منقول است كه از حضرت صادق *
برادران در وقتى مى باشد  زيرا كه دشمنى ھا در میان: فرمود؟ اى فرزند پدر من: و نگفت؟ مگیر ريش و سر مرا! فرزند مادر من

 آنكه شیطان مادر باشند دشمنى در میان ايشان كم مى باشد مگر چون از يك، كه از يك پدر باشند و از مادرھاى متفرق باشند
مادر من  اى برادرى كه از: پس ھارون به برادرش موسى علیه السلام گفت، و اطاعت شیطان نمايند در میان ايشان افساد كند

زيرا كه فرزندان يك پدر ، اى فرزند پدر من: نگفت و، موى ريش و سر مرا مگیر! متولد شده اى و از غیر مادر من بھم نرسیده اى
 و عداوت در میان، عداوت در میان ايشان بعید نیست مگر كسى كه خدا او را نگاه دارد ان جدا باشندھرگاه مادرھاى ايش

   .فرزندان يك مادر مستبعد است
وعده : اولا :كند بر آنكه اكثر روايات دلالت مى، احاديث در باب وعده موسى علیه السلام با قوم خود مختلف است بدان كه *

حق تعالى براى مصلحتى چند از باب بدا اين . غايب خواھم شد من سى روز از شما:  ايشان كهكرد موسى علیه السلام با
دلالت مى  و بعضى آيات و احاديث .و وعده سى روز مشروط به شرطى بود كه آن شرط بعمل نیامد، وعده را چھل روز گردانید

يا آنكه ، انقضاى وعده به محض امتداد چنین كردند  ازكند بر آنك موسى علیه السلام چھل روز با ايشان وعده كرده بود و پیش
چھل شبانه : چون بیست روز گذشت گفت كه. روز را جدا براى ايشان حساب كرد شیطان تسويل كرد براى ايشان كه شب و

د با آنكه آنكه وعده سى روز بو زيرا كه آيه صريح نیست در، و جمع میان آيات آسان است .ايشان باور كردند، است روز گذشته
و امر ، علیه السلام فرموده باشد كه وعده چھل روز خواھد بود اگر صريح باشد ممكن است جمع كردن به اينكه به موسى

 .مى توان كرد و میان بعضى احاديث نیز به اين وجه جمع .ايشان سى روز وعده فرمايد براى مصلحتى فرموده باشد او را كه به
سى يا چھل بوده باشد به اين نحو كه فرموده باشد  ان كرد كه وعده حضرت موسى با قوم خودو به وجه ديگر نیز جمع مى تو

و محتمل است كه بعضى از احاديث بر  .محتمل است كه بیشتر نیز بشود تا چھل روز، سى روز از شما غايب مى شوم: كه
   .محمول باشد تقیه

موسى علیه السلام ھفتاد تن از میان قوم خود انتخاب كرد و : همنقول است ك در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السلام *
: السلام مناجات كرد كه پس موسى علیه. صاعقه بر ايشان نازل شد و سوختند، چون سؤ ال رؤ يت كردند. طور برد با خود به
موسى علیه  .تر باشنداصحابى به تو مى دھم كه از ايشان بھ من: وحى به او رسید كه. اينھا صاحب من بودند! پروردگارا

سه مرتبه دعا كرد تا . ام من به ايشان انس گرفته ام و ايشان را شناخته ام و نامھاى ايشان را دانسته! پروردگارا: السلام گفت
   . خدا ايشان را زنده نمود و پیغمبران گردانید

تعالى الواح را بر حضرت موسى علیه السلام  چون حق: و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه *
چون عمر حضرت موسى به . د شد تا روز قیامتبود بر احوال آنچه بعد از اين خواھ در آن بیان ھمه چیز بود و مشتمل، فرستاد

پس حضرت موسى علیه السلام  .بود الواح را به كوه بسپار؛ و آن الواح از زبرجد بھشت: رسید خدا به او وحى نمود كه آخر
كاف كوه پس ش، شكافته شد و الواح را در جامه اى پیچید و در شكاف كوه گذاشت الواح را به نزد كوه آورد و كوه به امر الھى

قافله اى از اھل يمن به خدمت  پس .و الواح ناپیدا شد تا آنكه رسول خدا صلى االله علیه و آله و سلم مبعوث شد برطرف شد
آنھا برداشتند و به خدمت آن حضرت آوردند و ، و الواح ظاھر شد چون به آن كوه رسیدند كوه شكافته شد، آن حضرت مى آمدند

   . آنھا الحال در پیش ماست
نگى بر س، چون حضرت موسى الواح را انداخت: علیه السلام منقول است كه و در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر *

آله و سلم مبعوث  آن سنگ فرو برد در میان آن سنگ بود تا حضرت رسول صلى االله علیه و. آنچه شكسته شد خورد و شكست
   . شد و آن سنگ به آن حضرت رسانید

پیغمبرى نازل نشده است و ھیچ معجزه اى خدا به پیغمبرى نداده است مگر آنكه  ھیچ كتابى بر: و احاديث بسیار است كه *



اھد در موضع خود مذكور خو انشاء االله احاديث بسیار در اين باب. اھل بیت رسالت صلوات االله علیھم اجمعین است ھمه نزد
   .شد
پس در ، حزيران رومى موسى علیه السلام نفرين كرد بنى اسرائیل را در ماه: از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه *

   . ھزار از بنى اسرائیل مردند يك شبانه روز سیصد
كه آيات و سوره ھاى  مى نامند فرقان قرآن را براى اين: روايت كرده است كه و از حضرت رسول صلى االله علیه و آله و سلم *

   . وشته بر الواح و اوراق نازل شدو زبور ھر يك يكجا ن و تورات و انجیل، آن متفرق نازل شد بى آنكه در لوحى نوشته باشد
مؤ لف  . شم ماه مبارك رمضان نازل شدتورات در ش: منقول است كه و به سندھاى معتبر از حضرت صادق علیه السلام *

 اه ذيحجه يا بعد از شكستن الواح بار ديگر توراترمضان نازل شده باشد و تمامش در م ممكن است ابتداى تورات در ماه: گويد
   .نازل شده باشد

  
در بیان قصه ملاقات : فصل نھم

علیھما السلام و  موسى و خضر
سايراحوال و قصص خضر علیه 

   السلام است
حق تعالى در قرآن مجید فرموده  *

لفتاه لا ابرح  و اذ قال موسى است
حتى ابلغ مجمع البحرين او امضى 

 ياد آور وقتى را كه: يعنى  حقبا
موسى گفت به جوان خود يعنى 

من : يار و مصاحب دائمى خود كه
برسم به  ترك رفتن نخواھم كرد تا

آنجا كه محل اجتماع دو دريا است 
 ؛ يا راه رفته باشم زمانى بسیار

بعضى ھفتاد ، يعنى ھشتاد سال
قول اول از حضرت  ، سال گفته اند

 محمد باقر علیه السلام منقول
   . است

: بدان كه مشھور اين است كه *
موسى بن  يهموسى در اين آ

و يار او ، عمران علیه السلام است
يوشع بن نون علیه السلام وصى 

و بر اين معنى ، آن حضرت است
موسى در اين آيه مذكور است پسر میشا : اند كه و قول ضعیفى از اھل كتاب نقل كرده. متفق است احاديث خاصه و عامه

   . بوده است پسر يوسف است و پیش از موسى بن عمران
   .  است و خلیج انتھاى درياي سرخدريادو ، دو دريانظور از و م *
است يعنى موسى علیه السلام كه درياى علم ظاھر بود و خضر علیه السلام  مراد ملاقات دو درياى علم: و بعضى گفته اند *

   . باطن بود كه درياى علم
چون حق تعالى با موسى علیه السلام سخن گفت و الواح را بر او : كه على بن ابراھیم علیه الرحمه روايت كرده است *

نازل گردانید و با او  برگشت بسوى بنى اسرائیل و خبر داد ايشان را كه خدا بر او تورات را، علوم بسیار بود در الواحفرستاد و 
پس حق تعالى وحى فرمود به ! از من داناتر باشد خدا كسى را خلق نكرده است كه: پس در خاطرش گذشت كه، سخن گفت
آنجا  نزد ملتقاى دو دريا نزد سنگى كه در: و بگو به او كه،  را ھلاك كنداست كه عجب او درياب موسى را نزديك: جبرئیل كه

جبرئیل نازل شد و وحى الھى را به موسى  پس .برو بسوى او و از علم او بیاموز. ھست مردى است كه از تو داناتر است
: يوشع علیه السلام فرمودخطا كرده است و ترسان شد و به وصى خود  يافت كه، آن حضرت در نفس خود ذلیل شد، رسانید

   . . .. است كه بروم از پى مردى كه نزد محل ملاقات دو درياست و از او علم بیاموزم خدا مرا امر كرده
مثل على بن ابى طالب علیه السلام و مثل ما : السلام منقول است كه فرمود و در حديث معتبر ديگر از حضرت صادق علیه *

و از او سؤ ال كرد كه  وسى و خضر است در ھنگامى كه او را ملاقات كرد و او را به سخن درآوردامت مانند مثل م در میان اين
زيرا حق تعالى به موسى وحى ، قرآن ياد كرده است رفیق او باشد و گذشت میان ايشان آنچه گذشت چنانچه حق تعالى در

و ، بگیر آنچه را به تو عطا كردم و از شكركنندگان باشرسالتھاى خود و به كلام خود پس  من تو را برگزيدم بر مردم به: نمود
بتحقیق كه نزد خضر علمى بود كه براى ، نوشتیم براى موسى در الواح از ھر چیز موعظه و تفصیلى براى ھر چیز: فرموده است

 ھست و جمیع كه جمیع چیزھا كه مردم به آن احتیاج دارند در تابوت موسى در الواح نوشته نشده بود و موسى گمان كرد
دعوى مى كنند  و، الواح نوشته شده است چنانچه اين جماعت دعوى مى كنند كه فقیھان و علماى اين امتند علوم براى او در

و از پیغمبر صلى االله علیه و آله و سلم به ، دانند كه ھر علم و دانائى كه در دين ضرور است و امت به آن محتاجند ايشان مى
 مى گويند آنچه پیغمبر صلى االله علیه و آله و سلم مى دانست به ايشان نرسیده و نسته اند دروغدا! ايشان رسیده است

و كراھت دارند از آنكه از ما سؤ ال كنند  ندانسته اند زيرا كه بسیار مساءله از حلال و حرام احكام به ايشان مى رسد نمى دانند
و راءى باطل خود و قیاس را در ، سبب علم را از معدنش طلب نمى كنندبه اين  كه مبادا مردم ايشان را به جھالت نسبت دھند

به عبادتھاى بدعت مى پرستند  دست از آثار پیغمبر صلى االله علیه و آله و سلم برداشته اند و خدا را، كار مى برند دين خدا به
 است ؛ عداوت و حسد ما ايشان را ھر بدعتى ضلالت و گمراھى: و حال آنكه رسول خدا صلى االله علیه و آله و سلم فرمود

و ، نبرد واالله كه موسى علیه السلام به آن بزرگوارى حسد بر خضر علیه السلام، علم از ما بكنند مانع شده است از آنكه طلب
 و چون موسى از خضر سؤ ال، آنچه نمى دانست آن مرتبه از علم و دانش كه او داشت مانع نشد او را كه از خضر سؤ ال كند از



 چگونه صبر مى نمائى بر: دانست كه او تاب رفاقت او و ديدن اعمال او ندارد و گفت كرد او را علم بیاموزد و ارشاد نمايد خضر
سعى كرد او را بر خود مھربان  پس موسى از روى خضوع و شكستگى؟ ديدن امرى چند كه علم تو به آنھا احاطه نكرده است

 .در ھیچ امرى معصیت تو نخواھم كرد، مرا صبر كننده خواھى يافت انشاء االله: س گفتپ، گرداند شايد رفاقتش را قبول كند
ما در اين  واالله كه چنین است حال قاضیان و فقیھان و جماعت مخالفان، موسى تاب عملش را نمى آورد خضر مى دانست كه

اخذ به آن نمى كنند چنانچه صبر نكرد موسى بر و  تاب علم ما را نمى آورند و قبول نمى كنند و طاقت فھم آن را ندارند، زمان
، بود ديد آنچه ديد از كارھاى او و آن كارھا مكروه موسى علیه السلام بود و پسنديده خدا علم عالم در وقتى كه رفیق او شد و

   . ھمچنین علم ما مكروه جاھلان است و حق است نزد خداوند عالمیان
پس در خاطرش گذشت كه ، و منبر او سه پله داشت، السلام بر منبر بالا رفت روزى موسى علیه: و در حديث ديگر فرمود *

  !  او عالمتر باشدخلق نكرده است كه از خدا كسى را
در زمین كسى ، از منبر فرود آى، شدى يا در معرض امتحان خدا درآمده اى به عجب مبتلا: جبرئیل به نزد او آمد و گفت *

   .داناتر است او را طلب كن ھست كه از تو
میان اشراف بنى روزى موسى علیه السلام در : السلام منقول است كه در حديث معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه *

! نیز گمان ندارم من: موسى گفت .گمان ندارم كسى به خدا اعلم باشد از تو: كرد ناگاه شخصى عرض، اسرائیل نشسته بود
ھر جا كه ماھى ناپیدا مى شود خضر را آنجا ، او را پیدا كن برو، بلكه خضر از تو اعلم است: پس حق تعالى به او وحى فرستاد

موسى علیه السلام وحى نموده يا از آن  تعالى به حضرت در بیان مواعظ و حكمتھايى است كه حق: فصل دھم . خواھى يافت
   ده و بعضى از نوادراحوال آن حضرت استگردي حضرت منقول

، موسى سخن گفت چون حق تعالى با حضرت: سند معتبر از حضرت امام على النقى علیه السلام منقول است كه به *
دھد كه من رسول و پیغمبر توام و تو با من  چیست جزاى كسى كه شھادت! خداوندا: موسى علیه السلام مناجات كرد كه

: گفت .من در وقت مردن به نزد او مى آيند و او را به بھشت بشارت مى دھند ملائكه! اى موسى: ودفرم؟ سخن گفته اى
با ملائكه خود در وقتى كه در ركوع يا  با او مباھات مى كنم: فرمود؟ چیست جزاى كسى كه نزد تو بايستد و نماز كند! خداوندا

موسى  . با او مباھات كنم با ملائكه خود او را عذاب نمى كنمكه را من و ھر، سجود ا ست يا ايستاده است يا نشسته است
امر مى كنم منادى ! اى موسى: فرمود؟ رضاى تو چیست جزاى كسى كه طعام دھد مسكینى را به محض: گفت علیه السلام

موسى علیه  .فلان از آزادكرده ھاى خداست از آتش جھنم را كه در روز قیامت ندا كند كه ھمه خلايق بشنوند كه فلان پسر
 عمرش را دراز مى كنم و! اى موسى: فرمود؟ جزاى كسى كه نیكى با خويشان خود بكند چیست! خداوندا: السلام گفت

بیا بسوى ما و از ھر در از درھاى بھشت : سكرات مرگ را بر او آسان مى كنم و در قیامت خزينه داران بھشت او را ندا كنند كه
چیست جزاى كسى كه آزارش به مردم نرسد و نیكى او به مردم ! خداوندا: السلام گفتموسى علیه  .كه خواھى داخل شو

! الھى: السلام گفت موسى علیه .مرا بر تو راھى نیست: در روز قیامت جھنم او را ندا كند كه! موسى اى: فرمود؟ رسد
ا دھم در روز قیامت و او را در پناه خود در سايه عرش خود ج او را: فرمود؟ چیست جزاى كسى كه تو را به دل و زبان ياد كند

بر ! اى موسى: فرمود؟ كند چیست مزد كسى كه كتاب تو را پنھان و آشكار تلاوت! خداوندا: السلام گفت موسى علیه .درآورم
چیست جزاى كسى كه صبر كند بر آزار مردم و دشنام ! خداوندا: موسى علیه السلام گفت .صراط بگذرد مانند برق جھنده

چیست جزاى ! خداوندا: موسى علیه السلام گفت .او را يارى مى كنم بر احوال روز قیامت: فرمود؟ شان از براى رضاى تواي
را از گرمى آتش جھنم نگاه مى دارم و او را ايمن مى  روى او! اى موسى: فرمود؟ كسى كه ديده او گريان شود از ترس تو

 چیست جزاى كسى كه خیانت را ترك نمايد به سبب! خداوندا: لسلام گفتموسى علیه ا .گردانم از ترس بزرگ روز قیامت
چیست جزاى كسى ! خداوندا: السلام گفت موسى علیه .او را امان مى بخشم در روز قیامت! اى موسى: فرمود؟ حیاى از تو

! خداوندا: ه السلام گفتموسى علی .او را بر آتش جھنم حرام مى گردانم! اى موسى: فرمود؟ كه اھل طاعت تو را دوست دارد
و ھیچ گناه او را نمى ، در روز قیامت نظر رحمت بسوى او نمى كنم: فرمود؟ كسى كه مؤ منى را دانسته بكشد چیست جزاى

او را در ! اى موسى: فرمود؟ كافرى را به اسلام دعوت كند چیست جزاى كسى كه! الھى: موسى علیه السلام پرسید .آمرزم
در  چیست ثواب كسى كه نمازھا را! الھى: موسى علیه السلام پرسید .كند ھر كه را خواھد قیامت رخصت دھم كه شفاعت

موسى علیه  .براى او مباح مى گردانم ھر چه سؤ ال كند به او عطا مى كنم و بھشت خود را: فرمود؟ وقت خود بجا آورد
چون او را در قیامت مبعوث : فرمود؟ وضو را تمام واقع سازد از ترس عذاب تو ا كهچه ثواب است كسى ر! الھى: السلام پرسید

چیست ثواب كسى كه ماه : موسى علیه السلام گفت .نورى در میان دو ديده او باشد كه در محشر روشنى دھد، گردانم
موسى علیه السلام  .ه او را خوفى نباشدقیامت در جائى بازدارم ك او را در: فرمود؟ مبارك رمضان را براى رضاى تو روزه بدارد

روزه نداشته  ثواب او مثل كسى است كه: فرمود؟ جزاى كسى كه ماه رمضان را از براى مردم روزه بدارد چیست! الھى: گفت
   . باشد

من تو را خلق كردم ! اى موسى: منقول است كه در تورات نوشته است كه در حديث حسن از امام محمد باقر علیه السلام *
، را از معصیت خودتو  خود برگزيدم و تو را قوت طاعت خود بخشیدم و امر كردم تو را به طاعت خود و نھى كردم و براى پیغمبرى

اى . من نمائى تو را بر معصیت خود يارى نمى كنم و اگر معصیت، اگر اطاعت من كنى تو را بر طاعت خود يارى مى كنم
 از من بترس در پنھان امر! اى موسى .و مرا است حجت بر تو در معصیت تو مرا، مرا مرا است منت بر تو در طاعت تو! موسى

و لذتھاى خود مرا به خاطر آور تا تو را ياد كنم  و نزد خواھشھا، در خلوتھاى خود مرا ياد كن، ردم بپوشانمخود تا عیبھاى تو را از م
تا غضب خود  و غضب خود را نگاه دار از آنھا كه من تو را بر ايشان مسلط گردانیده ام، نگاه دارم نزد غفلتھاى تو و تو را از لغزشھا

گردان در علانیه مدارى با دشمن من و دشمن خود را از خلق  ھاى پوشیده مرا در دل خود و ظاھرو پنھان دار راز، را از تو بازدارم
پس  .به من افشا مكن كه ايشان به من ناسزا گويند و تو شريك باشى با ايشان در گناه ناسزا گفتن و سر مرا نزد ايشان، من

آنھا كه ديده ايشان زنا نديده و اموال ايشان به سود : فرمود كه؟ كى در حظیره قدس ساكن مى شود! پروردگارا: موسى گفت
   . خدا رشوه نگرفته اند و در حكم، و ربا مخلوط نگرديده

: حق تعالى مناجات نمود با موسى علیه السلام كه: السلام منقول است كه به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه *
آيا ، رود و چون شب مى شود به خواب مى، دروغ مى گويد كسى كه دعوى مى كند كه مرا دوست مى دارد! اى پسر عمران

چون شب ، معطلم بر دوستان خود اينك من! اى پسر عمران! ؟ خواھدنیست چنین كه ھر دوستى خلوت دوست خود را مى
و عقوبت خود را در برابر ديده ھاى ايشان ، بسوى خود مى گردانم ايشان را فرو مى گیرد چشم و دل ايشان را از غیر خود

ببخش از ! عمران  پسراى. عنوان مشاھده با من مخاطبه مى كنند و به نحو حاضران با من سخن مى گويند به، ممثل مى كنم
و مرا دعا كن كه مرا اجابت كننده ، در تاريكیھاى شب دل خود به من خشوع و از بدن خود خضوع و از ديده ھاى خود آب ديده ھا



   . و نزديك خواھى يافت
چون موسى به طور بالا رفت و با پروردگار خود مناجات كرد : منقول است كه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام *

رگاه چیزى را اراده آن است كه ھ خزينه ھاى من! اى موسى: حق تعالى فرمود .خزينه ھاى خود را به من بنما! پروردگارا: گفت
به قدرت كامله خود از عدم به  و آنچه خواھم، يعنى مرا احتیاج به خزانه نیست، ، كنم مى گويم كه باش پس آن بھم مى رسد

   .وجود مى آورم
 مرا! پروردگارا: باقر علیه السلام منقول است كه موسى علیه السلام مناجات كرد كه به سند معتبر از حضرت امام محمد *

ؤ ال تا آنكه سه مرتبه س. من نكنى يعنى رعايت حق من بكنى و نافرمانى، وصیت مى كنم تو را به من: فرمود .وصیت فرما
وصیت مى كنم به رعايت حق : فرمود؟ مرا وصیت فرما: چھارم عرض كرد چون در مرتبه، و حق تعالى چنین جواب فرمود، كرد

 .پدر خود وصیت مى كنم تو را به رعايت حق: فرمود، پرسید  و در مرتبه ششم، پرسید باز اين جواب شنید و بار ديگر. مادر تو
   . و يك ثلث براى پدر دو ثلث نیكوئى براى مادر است: به اين سبب گفته اند كه: پس حضرت فرمود

دراز مكن در دنیا آرزوى خود را ! اى موسى: حق تعالى با موسى آن بود كه از جمله مناجات: به سند معتبر منقول است كه *
من اطاعت من  چنان باش كه من مى خواھم كه بندگان! اى موسى .ن دور استمى شود و سنگین دل از م كه دلت سنگین

با جامه ھاى كھنه و دل تازه باش كه بر اھل زمین ، بمیران دل خود را از شھوتھاى دنیا به ترس من، بكنند و معصیت من نكنند
 روشن كننده شبھاى تار باش به نور ،ملازم خانه خود باش، آسمان به نیكى معروف باشى حال تو مخفى باشد و در میان اھل

درگاه من از گناھان مانند ناله كسى كه از  ناله و فرياد كن به، قنوت بخوان و خضوع نما نزد من مانند قنوت صابران، عبادت
دھنده و از من يارى بجو بر بندگى كه من نیكو معین و نیكو يارى ، قادرى برده باشد دشمن خود گريخته باشد و پناه به خداوند

پس متھم دار نفس ، ذلیل منند منم خداوندى كه مسلطم بر بندگان خود و بندگان در تحت قدرت منند و ھمه! اى موسى .ام
فرزندان خود را بر دين خود مگر آنكه فرزند تو مانند تو دوستدار صالحان  و ايمن مگردان، خود را بر خود و فريب نفس خود را مخور

ايشان  پیشواى! اى موسى.  خود را بشوى و غسل كن و نزديكى بجو به بندگان شايسته منجامه ھاى! اى موسى. باشد
بدرستى كه ، ايشان به آنچه بر تو فرستاده ام و حكم كن میان، باش در نماز ايشان و در آنچه منازعه مى نمايند در میان خود

ه آنچه گذشته است و به آنچه خواھد آمد در روشن و نورى كه سخنگو است ب بسوى تو فرستاده ام حكمى ظاھر و برھانى
بر درازگوش سوار خواھد  وصیت مى كنم تو را اى موسى وصیت دوست مھربان به فرزند بتول عیسى پسر مريم كه .آخرالزمان

 بعد از او تو را وصیت مى كنم، سر خواھد گذاشت صاحب زيت و زيتون و محراب خواھد بود كه كلاه عباد است بر برنس شد و
تو آن است كه او ايمان آورنده و  صفت او در كتاب، به صاحب شتر سرخ آن پاك طینت پاكیزه اخلاق مطھر از گناھان و بديھا

و ، كننده و سجود كننده و رغبت كننده به ثواب و ترساننده از عقاب و اوست ركوع، گواھى دھنده است بر ھمه كتابھاى خدا
شدتھا و فتنه ھا و كشتنھا و  در زمان او تنگیھا و، انصار و ياران او غیر قبیله او باشند، و بیچارگان باشنند برادران او مساكین

و ايمان مى آورد به جمیع ، اوست باقیمانده از گروه پیغمبران گذشته و، نام او احمد و محمد امین است، كمى مال بوده باشند
او امتى اند رحم  امت،  دھد به اخلاص از براى ھمه ايشانتصديق مى نمايد جمیع پیغمبران را و شھادت مى كتابھاى خدا و

ايشان را ساعتى چند معلوم است كه ادا مى كنند ، دين او را كرده شده و بابركت تا بر دين حق او باقى بمانند و ضايع نگردانند
و راھھاى  ديق آن پیغمبر بكنپس تص، مانند غلامى كه زيادتى اوقات خود را صرف خدمت آقاى خود كند نمازھا را در آن ساعتھا

و نیكو بنده اى ، كسى كسب نخواھد كرد او امى است كه خط و سواد از! اى موسى. او را متابعت نما كه او برادر توست
 در زمان او، و او را با بركت آفريده ام، در علم او بركت و زيادتى بدھم، بدھم و بر ھر چیز دست گذارد من بركت در آن، است

بنى اسرائیل را كه نام او را از كتابھاى  پس امر كن ستمكاران، به امت او ختم مى كنم كلیدھاى دنیا را، ئم خواھد شدقیامت قا
 و محبت او نزد من حسنه بزرگى است و من با اويم و از ياوران، دانم كه خواھند كرد من محو نكنند و ترك يارى او نكنند و مى

و تقدير من كه البته غالب  پس تمام شده است كلمه من، ن غالبند بر ھمه لشكرھااو از لشكر من است و لشكر م، اويم
و بر او نازل گردانم قرآنى را كه مجموعه علوم و جدا ، يگانگى بپرستند گردانم دين او را بر ھمه دين ھا تا در ھمه مكانى مرا به

عمران كه من و   تو صلوات فرست بر او اى پسرپس، شفاى سینه ھا باشد از وسوسه ھاى شیطان، باطل باشد كننده حق از
و آرزو ، خوار مشمار ھیچ حقیر و پريشانى را، خداوند توام تو بنده منى و من! اى موسى .ملائكه من بر او صلوات مى فرستیم

تلاوت تورات امیدوار  و نزد ياد كردن من با خشوع باش و نزد، چیزى چند كه از مال دنیا به ايشان داده ام مكن حال توانگران را به
ھر كه دلش بسوى ، خاطر خود را به ياد من مطمئن گردان و، رحمت من باش و تورات را به من بشنوان به صداى خاشع حزين

 سعى كن در تحصیل خشنودى من، بیاور و مرا عبادت كن و ھیچ چیز را با من شريك مگردان من مايل باشد مرا به ياد او
و اصل شما را آفريده ام از طینتى كه آن ، و تو را خلق كرده ام از اندكى آب گنديده بى مقدارى، وار توبدرستى كه منم آقاى بزرگ

 پس منم آفريننده خلايق و با، برداشتم پس روح در آن دمیدم و او را بشرى گردانیدم را از زمین ذلیل مخلوطى به چندين نوع
اى  .زوال بر من محال است منم زنده دائم كه، من شبیه نیستبركت است ذات من و مقدس است صنع من و ھیچ چیز به 

و سجده كن از براى من به ، روى خود را نزد من بر خاك گذار و، در ھنگامى كه مرا دعا كنى خائف و ھراسان باش! موسى
، ترسناك  ترس از دلىو راز بگو با من در وقت مناجات با، باش براى من در وقتى كه ايستاده اى خاضع، بھترين اعضاى بدن خود

بگو به ، به ياد ايشان بیاور نعمتھاى مرا، مرا ستايش در تمام عمر خود تعلیم نما به نادانان، به تورات خود را زنده معنوى بدار
! موسى اى .گمراھى و نافرمانى من كه وقتى مى گیرم سخت مى گیرم و عذاب من دردناك است ايشان كه اينقدر نمانند در

عبادت كن و بايست نزد من ايستادن بنده  پس مرا، ز من اگر گسیخته شود وسیله ديگرى تو را فايده نمى بخشدوسیله تو ا
و گردنكشى و تكبر مكن به كتابى كه به تو داده ام بر بنى ، به مذمت كردن مذمت كن نفس خود را كه آن سزاوارتر است، حقیر

ھرگاه مرا ! اى موسى .و روشن گردانیدن دل تو از سخن پروردگار عالمیانھمان كتاب بس است از براى پند گرفتن  اسرائیل كه
و آسمان تسبیح مى گويد مرا از ترس من و ملائكه ، گناھكار باشى بخوانى و امیدوار رحمت من باشى تو را مى آمرزم ھر چند

بر تو باد ، نزد من ى كنند مرا و ذلیلندھمه آفريدگان تنزيه م، زمین مرا تسبیح مى كند براى طمع رحمت من، از خوف من لرزانند
ھست كه ھر كه آن را چنانچه بايد به درگاه من بیاورد او را  به نماز كه آن منزلت عظیم نزد من دارد و آن را عھد محكمى نزد من

ترين و نیكوترين پاك از، به نماز آن كارى را كه از جمله شرايط قبول نماز است كه آن زكات قربان است و ملحق گردان، بیامرزم
مقرون گردان با ، نیكو باشد و به محض رضاى من بدھند مال و طعام خود بده كه من قبول نمى كنم مگر چیزى را كه حلال و

 و رحم و خويشى را من آفريده ام و مقرر، را بدرستى كه منم خداوند رحمان و رحیم زكان احسان و نیكى با خويشان خود
ھر كه ، در قیامت سلطنتى خواھم داد و رحم را، تا به سبب آن به يكديگر مھربانى كنند بندگان منگردانیده ام به رحمت خود 

ھر كه پیوند با رحم كرده باشد و نیكى به خويشان خود كرده باشد ، كرد قطع رحم كرده باشد رحمت خود را از او قطع خواھم
دار سؤ ال كننده را  گرامى! اى موسى .امر مرا ضايع گرداندچنین مى كنم با ھر كه ، او پیوند خواھم كرد رحمت خود را به

كه مى آيد به نزد تو كسى كه نه از آدمیان است و نه از جنیان بلكه  زيرا، ھرگاه به نزد تو آيد يا به جوابى نیكو يا به دادنى اندك



ملائكه خداوند رحمان كه تو را  ملكى چندند از
ه را به امتحان كنند كه چگونه صرف مى كنى آنچ

كرده ام و چگونه شكر آن را ادا مى كنى  تو عطا
 و چگونه مواسات مى كنى با برادران مؤ من در

و خاشع شو براى من به ، آنچه به تو بخشیده ام
خواندن  گريه و تضرع و صدا بلند كن به ناله

بدان كه من تو را به درگاه خود مى خوانم ، تورات
ا بخواند براى خود ر مانند خواندن آقائى كه غلام

اينكه او را به شريف ترين منازل برساند و او را 
و اين از فضل و ، مرتبه گرداند نزد خود بلند

اى . احسان من است بر تو و بر پدران گذشته تو
مرا فراموش مكن در ھیچ حال و شاد ! موسى

مشو به بسیارى مال زيرا كه فراموشى من دل 
بسیارى و با بسیارى مال ، سنگین مى كند را

 زمین و آسمانھا و درياھا ھمه، گناھان مى باشد
نافرمانى من موجب ، مطیع و فرمان بردار منند

 منم خداوند، شقاوت انس و جن گرديده است
شدت ، رحیم رحمان و رحم كننده اھل ھر زمان

بعد از  را مى آورم بعد از رخا و نعمت را مى آورم
، رمپادشاھان را بعد از پادشاھان مى آو، شدت

و ھرگز زوال  پادشاھى من برپاست و دايم است
بر من ھیچ چیز در زمین و آسمان مخفى ، ندارد

من چیزى كه خود  نیست و چگونه پنھان باشد بر
چگونه خاطرت پیوسته متوجه ، او را آفريده ام

باشد و حال آنكه البته  تحصیل ثواب و رضاى من
مرا ! اى موسى .بازگشت تو بسوى من است

و گنج اعمال صالحه خود ، گردان پناه خودحرز و 
را نزد من گذار و از من بترس و از ديگرى مترس 

! اى موسى .بازگشت تو بسوى من است كه
بر كسى كه از تو پست تر است در رحم كن 

حسد مبر بر كسى كه از تو ، خلق من میان
دو پسر آدم تواضع كردند نزد من و ! اى موسى .ردآتش ھیزم را مى خو بلندتر است زيرا كه حسد حسنات را مى خورد چنانچه

پرھیزكاران و به اين سبب از  من قبول نمى كنم مگر از، من آوردند تا فضل و رحمت من شامل حال ايشان گردد قربانى به درگاه
 مصاحب و وزير پس چگونه اعتماد بر، ايشان به آنجا كشید كه مى دانى پس آخر كار، يكى قبول نكردم و از ديگرى قبول كردم

پس ، ساكن قبر خواھى شد تكبر و فخر را بگذار و به ياد آور كه! اى موسى .از آنكه برادر با برادر چنین كند خود مى كنى بعد
در توبه و گناه را به تاءخیر انداز و تاءنى كن در مكث كردن نزد من در  تعجیل كن! اى موسى اين مانع گردد تو را از شھوتھاى دنیا

چگونه خاشع ! اى موسى .بلاھا مرا سپر خود گردان براى دفع شدتھا و قلعه خود دان براى دفع، از غیر من مدار  امیدنماز و
و ؟ چگونه فضل مرا بر خود مى داند و حال آنكه نظر در آن نمى كند؟ نداند است براى من بنده اى كه فضل و نعمت مرا بر خود

و چگونه امید ؟ ثواب من ندارد و چگونه ايمان به آن دارد و حال آنكه امید؟ ان به آن نداردآن مى كند و حال آنكه ايم چگونه نظر در
ماءواى خود قرار داده است و میل كرده است به دنیا مانند میل كردن  ثواب من دارد و حال آنكه قانع شده است به دنیا و آن را

بدى را واگذار به ھر ، كه خیر مانند نامش خوشايند است، خیرپیشى گیر در نیكى كردن و خیر با اھل ! موسى اى! ؟ستمكاران
يعنى اول تفكر كن در ، خود قرار ده تا از شر زبان سالم بمانى زبان خود را از عقب دل! اى موسى .كه مفتون دنیا گرديده است

و ، غنیمت يابى ر شب و روز تاو بسیار ياد كن مرا د، بدانى كه در دنیا و عقبى مفسده اى ندارد بگوئى آنچه مى گوئى و چون
سخن خود را نیكو كن ! اى موسى .جھنم است پیروى گناھان مكن تا پشیمان نشوى بدرستى كه وعده گاه گناھكاران آتش

 و با ايشان سعى در بندگى من كن تا، ايشان را برادران خود گردان، ھمنشین ايشان باش، براى آنھا كه ترك گناھان كرده اند
آخرت توشه فرستادن كسى كه داند  پس توشه بفرست به، البته مرگ به تو مى رسد! اى موسى . تو سعى كنندايشان نیز با

، اندك آن بسیار است ؛ آنچه از براى غیر من كرده شود، كرده شود آنچه براى رضاى من! اى موسى .به توشه خود مى رسد
نظر كن كه  پس، وزى است كه در پیش دارى يعنى روز قیامتبدرستى كه شايسته ترين روزھاى تو آن ر. بسیار آن اندك است

در آن روز باز خواھند داشت و از كرده ھاى تو سؤ ال  مھیا شو براى جواب آن روز كه البته تو را، براى تو چگونه روزى خواھد بود
طاعت  و كوتاھش براى اھل،  استروزگار و از اھل روزگار بگیر كه درازش براى اھل غفلت كوتاه و پند خود را از، خواھند نمود

، تا موجب زيادتى طمع تو گردد در آخرت دراز است ؛ ھمه چیز فانى است پس چنان كار كن كه گويا ثواب عمل خود را مى بینى
چنانچه از گذشته ھا بغیر طاعت چیزى با تو نمانده است ، چیزى است كه گذشته بدرستى كه آنچه از دنیا مانده است مثل آن

بھتر است اختیار كن  چنین خواھد گذشت ؛ و ھر عمل كننده براى غرضى كار مى كند تو از براى خود ھر مقصود كه نیزآينده 
دست خود را بینداز به مذلت در پیش من ! اى موسى .شوند شايد به ثواب الھى فايز گردى در روزى كه اھل باطل زيانكار مى

 من كريم ترين، كه چون چنین كنى رحمت من شامل تو مى گردد، ه باشدرسى آقاى خود آمد مانند بنده اى كه به فرياد
بغیر از من قادر بر فضل و رحمت  كه كسى، بطلب از من فضل و رحمت مرا كه ھر دو به دست من است! اى موسى .قادرانم

 عمل كننده را نزد ھر، چگونه است رغبت تو در آنچه نزد من است نظر كن در وقتى كه از من سؤ ال مى كنى كه، من نیست
پھلو از دنیا تھى ، ترك دنیا به طیب خاطر بكن! اى موسى .كنندگان را نیز بر عمل خیر جزا مى دھم من جزائى ھست و كفران

كار است با خانه ستمكاران مگر كسى كه در دنیا مشغول كار  تو را چه، كن كه تو از براى دنیا نیستى و دنیا از براى تو نیست
مصلحت مى دانم  ھر چه براى تو، آنچه را به آن امر مى كنم بشنو! اى موسى .نیكو خانه اى است  دنیا براى اوآخرت باشد كه

سخن ابناء دنیا را يا ، از خواب غفلت در ساعتھاى شب و روز و حقايق تورات را در سینه خود جا ده و بیدار شو به آنھا، آن را بكن
اھل دنیا ھر  فرزندان دنیا و! اى موسى .را آشیانه خود مى گردانند مانند آشیانه مرغمده كه آن  محبت ايشان را در سینه راه



 براى مؤ من آخرت زينت يافته است پس، ھستند براى ھر زينت يافته است آنچه در آن، يك موجب فتنه و فريب يكديگرند
پس ،  میان او و لذتھاى زندگانى دنیانظر نمى كند و خواھش آخرت حايل شده است پیوسته منظور او آخرت است و بغیر آن

تازد كه بر ديگران سبقت  را به عبادت مى دارد و درجات قرب الھى را طى مى نمايد مانند سواره كه اسب در میدان سحرھا او
 شبھا با اندوه مى، روزھا براى غم آخرت اندوھناك مى باشد، گیرد و گوى سعادت را بربايد و به زودى به مقصود خود برسد

اى  .گردد پرده از پیش پرده او برداشته شود چه بسیار خواھد ديد آنچه باعث شادى او خواھد خوشا به حال او اگر، گذراند
پس حسرت ، مؤ منان در آن باشد و نه عقاب فاجران نه گنجايش آن دارد كه ثواب، دنیا اندك است و ناچیز و فانى است! موسى

را بفروشد به چشیدنى از دنیا كه باقى نماند لذت آن و به لیسیدنى كه به زودى  دابدى براى كسى است كه ثواب آخرت خو
ھرگاه ! اى موسى .پس چنان باش كه من تو را امر مى كنم و ھر چه امر مى كنم موجب رشد و صلاح است، شود برطرف

و ھرگاه بینى كه پريشانى به تو ،  استدر دنیا به من رسیده بینى كه توانگرى رو به تو آورده بگو گناھى كرده ام كه عقوبت آن
چند  عمر ھر! اى موسى .مباش قرين و ھمنشین ستمكاران، مباش جبار ستمكار، شعار صالحان رو كرده است بگو مرحبا به
اى  .باقى آخرت باشد به تو ضرر نمى رساند و چیزى را كه در دنیا از تو بازگیرند و آخرش نعمت، دراز باشد آخر فانى است

 پس چگونه به اين حال ديده ھا به خواب مى، خواند كه بازگشت تو به كجا خواھد بود كتاب من به آواز بلند بر تو مى! موسى
غفلت مانده اند و متابعت شقاوت خود كرده  اگر نه اين باشد كه مدتھا در؟ چگونه جماعتى لذت زندگانى دنیا را مى يابند؟ روند

   .از كمتر از آنچه در كتاب گفته ام به جزع مى آيند صديقان ه اند واند و شھوتھاى پیاپى را ادراك كرد
كه رحم كننده ترين رحم  بندگان مرا كه بخوانند مرا ھر چند گناه كرده باشند بعد از آنكه اقرار كنند براى من امر كن! اى موسى

نعمت را بعد از ھر بلائى مى ، دل مى كنمكنم و زمانھا را ب كنندگانم و مستجاب كننده دعاى مضطرانم و بلاھا را برطرف مى
پس ھر كه ، منم خداوند دايم عزيز قادر، مى كنم و جزاى بسیار مى دھم و غنى مى گردانم فقیر را آورم و اندك عملى را شكر

روردگار در ساحت عزت و كرم پ، گشاده ترين ساحتھا پناه به تو آورد و بسوى تو ملتجى شود از گناھكاران بگو خوش آمده اى به
يكى  با ايشان مانند، از براى ايشان طلب آمرزش از من بكن، خدا توبه ات را قبول مى كند شاد باش كه، عالمیان بار افكنده اى

به ايشان كه سؤ ال كنند از من فضل و رحمت  بگو، بر ايشان تكبر و زيادى مكن به نعمتى كه من به تو داده ام. از ايشان باش
كه پناه خطاكارانى و ! خوشا به حال تو اى موسى .منم صاحب فضل عظیم، مالك فضل و رحمت نیستمرا كه كسى بجز من 

پسنديده دارى پس دعا كن مرا با دل  نزد من منزلت، گناھكارانى و ھمنشین مضطرانى و استغفار كننده براى گناھكارانى برادر
تكبر و زيادتى مكن بر بندگان من به نعمتى چند كه ،  امر من بكناطاعت، كرده ام چنان باش كه من تو را امر، پاك و زبان راستگو

به تو بدرستى از تو سؤ ال نكرده  و تقرب جو بسوى من كه من نزديكم، به تو عطا كرده ام كه از تو نبوده است ابتداى آنھا من
تو را مستجاب گردانم و سؤ ال از تو مى خواھم كه دعا كنى پس دعاى  ھمین، ام چیزى را كه بر تو گران باشد برداشتن آن

براى تو بیان كرده  و تقرب جوئى بسوى من به رسانیدن رسالتھا كه من بر تو فرستاده ام و تاءويلش را، كنى پس من عطا كنم
ديده ھاى خود را بلند كن بسوى آسمان كه ملك پروردگار ، نظر كن بسوى زمین كه عنقريب قبر تو خواھد بود! اى موسى .ام

به ستم  و راضى، و بترس از مھالك كه تو را فريب ندھد زينت دنیا، خود تا خود در دنیا ھستى گريه كن بر نفس، ستعظیم تو
حسنه را ده برابر جزا ! اى موسى .گردانم مشو و ستمكار مباش كه من در كمین ستمكارانم كه مظلومان را بر ايشان غالب

 و كسى را در عبادت با، كنند كه اين يك برابر زيادتى مى كند و ھلاك مى شوندگناه مى  باز آنقدر، گناه را يك برابر، مى دھم
ثوابھاى من و پشیمان باشد از كرده  دعا كن دعاى امیدوارى كه رغبت نمايد در، در ھمه امور میانه رو باش، من شريك مكن

، ا محو مى كند؛ و تاريكى شبگناھان تو ر، ھمچنین حسنات، كند ھاى خود بدرستى كه تاريكى شب را روز برطرف مى
   . حسنات بزرگ را سیاه مى كند، ھمچنین گناھان، مى كند روشنائى روز را زايل

شیطان روزى به نزد موسى علیه السلام آمد در : علیه السلام منقول است كه و در حديث معتبر از حضرت امام جعفر صادق *
او در چنین حالى است و با ؟ چه امید از او دارى: پس ملكى از ملائكه به او گفت، با پروردگار خود مناجات مى كرد وقتى كه او

از : فرمود. از او آنچه امید داشتم از پدرش آدم در وقتى كه در بھشت بود امید دارم:  گفتشیطان .پروردگار خود مناجات مى كند
كنم نماز را مگر از  قبول نمى! اى موسى: حق تعالى با حضرت موسى علیه السلام مناجات كرد آن بود كه گفت جمله آنھا كه

و شب به سر ، و روز خود را به ياد من قطع كند، رس مرات و لازم دل خود گرداند، كسى كه تواضع و فروتنى كند براى عظمت من
اولیاء و احباء  مراد تو به! پروردگارا: موسى گفت .و حق اولیا و دوستان مرا بشناسد، گناه باشد نیاورد در حالى كه مصر بر

بلكه ،  من اينھا نبودنداما مراد، اند و دوستان منند ايشان چنین! اى موسى: حق تعالى فرمود؟ ابراھیم و اسحاق و يعقوبند
: حضرت موسى گفت .او خلق كردم آدم و حوا را و از براى او آفريدم بھشت و دوزخ را مقصود من آن كسى بود كه از براى

زيرا كه يك نام من محمود ، اشتقاق كردم نام او را از نام خود، محمد و احمد نام اوست: فرمود؟ كیست او اى پروردگار من
او را  تو از امت اويى ھرگاه! اى موسى: حق تعالى فرمود .مرا از امت او بگردان! پروردگارا: السلام گفتموسى علیه  .است

اھل بیت او در میان ساير خلق من مثل  بشناسى و منزلت او و منزلت اھل بیت او را نزد من بدانى بدرستى كه مثل او مثل
پس كسى كه ايشان را ، ھرگز متغیر نمى شود شود و مزه اشنمى  فرودس است در میان ساير باغھا كه برگش ھرگز خشك

اجابت او مى كنم  و، و در نزد تاريكى نورى قرار مى دھم، براى او نزد نادانى دانائى قرار مى دھم و حق ايشان را بشناسد
پريشانى را كه به تو رو ھرگاه ببینى ! اى موسى .ال كند پیش از آنكه مرا بخواند و عطا مى كنم به او پیش از آنكه از من سؤ

است  سبب اين گناھى: چون ببینى توانگرى رو به تو آورده است بگو، آمدى اى شعار شايستگان مرحبا خوش: آورده است بگو
چون خطیئه كرد او را به عقوبت كردار او  آدم، بدرستى كه دنیا خانه عقوبت است، كه عقوبتش را به زودى به من رسانیده اند

 اى .آنچه را در دنیاست مگر چیزى كه از براى من باشد و رضاى من در آن حاصل شود و دنیا را لعنت كردم و، ادمبه دنیا فرست
و ، ايشان به من و شناختن ايشان مرا بدرستى كه بندگان شايسته من زھد دنیا و ترك آن را اختیار كردند به قدر علم! موسى

ھیچیك از خلق من دنیا را تعظیم نكرد و بزرگ ، ايشان و نشناختن ايشان مرا نىساير خلق من رغبت در دنیا كردند به قدر نادا
 . مگر آنكه منتفع شد از دنیا ھیچیك از بندگان من دنیا را حقیر نشمرده اند، ديده اش روشن گردد و نفعى از آن بیابد ندانست كه

چون حق تعالى حضرت موسى علیه السلام را مبعوث گردانید : منقول است كه به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام
: گفت، را به او كرامت فرمود الواح تورات، عون نجات بخشیدبنى اسرائیل را از فر، دريا را براى او شكافت، برگزيد و او را

! اى موسى: حق تعالى فرمود كه .من چنان گرامى نداشته اى مرا گرامى داشتى به كرامتى كه كسى را پیش از! پروردگارا
اگر محمد ! اراپروردگ: حضرت موسى گفت؟ بھتر است نزد من از جمیع ملائكه من و از جمیع خلق من مگر نمى دانى كه محمد

! اى موسى: حق تعالى فرمود؟ گرامى تر از آل من ھست آيا در آل پیغمبران كسى، نزد تو گرامى تر است از جمیع خلق تو
: گفت موسى علیه السلام؟ بر جمیع آل پیغمبران مانند فضل محمد است بر جمیع پیغمبران مگر نمى دانى كه فضل آل محمد

امت من ھستند كه ابر را بر ايشان سايه افكن  آيا در میان امت پیغمبران امتى بھتر از، ن اندھرگاه آل محمد چنی! پروردگارا
 مگر نمى دانى كه! اى موسى: حق تعالى فرمود؟ دريا را براى ايشان شكافتى، فرستادى من و سلوى را بر ايشان، گردانیدى

چه ! پروردگارا: السلام گفت موسى علیه؟ لق منفضیلت امت محمد بر جمیع امتھا مثل فضیلت آن حضرت است بر ساير خ



اين وقت ظھور ايشان ، تو ھرگز ايشان را نخواھى ديد! اى موسى: فرمود حق تعالى وحى .بودى اگر ايشان را من مى ديدم
و به  را در بھشتھاى عدن و فردوس خواھى ديد در حضور محمد كه در نعمتھاى بھشت خواھند گرديد نیست و لیكن ايشان

نزد من : حق تعالى فرمود! بلى خداوندا: گفت؟ آيا مى خواھى سخن ايشان را به تو بشنوانم، تھاى آن متنعم خواھند بودلذ
ندا  چون حضرت موسى چنین كرد حق تعالى .مانند ايستادن بنده ذلیلى نزد پادشاه جلیلى بايست و كمر خدمت بر میان بند

لبیك اللھم لبیك لا شريك لك لبیك   قدرت الھى از پشت پدران و شكم مادرانپس ھمه جواب گفتند به! اى امت محمد: فرمود
: ندا فرمود پس حق تعالى .پس حق تعالى اين اجابت را شعار حج ايشان گردانید لا شريك لك ان الحمد و النعمة لك و الملك

 و عفو من پیش از عقاب من غضب من قضا و حكم من بر شما آن است كه رحمت من پیشى گرفته است بر! اى امت محمد
ھر كه از ، كنید و عطا كردم به شما پیش از آنكه از من سؤ ال كنید پس مستجاب كردم براى شما پیش از آنكه مرا دعا، است

گفتار  كه شھادت دھد به وحدانیت من و شھادت دھد كه محمد بنده و رسول من است و صادق است در شما به نزد من آيد
و التزام كند ، خلیفه آن حضرت است  كردار خود و شھادت دھد كه على بن ابى طالب برادر و وصى وخود و محق است در

و شھادت دھد كه اولیاء و دوستان برگزيده معصوم او كه به عجايب ، را اطاعت على را چنانچه التزام كرده است اطاعت محمد
چند گناه او مانند كف  او را داخل بھشت گردانم ھر، اى خداينددلايل حجتھاى او بعد از ايشان ممتازند خلیفه ھ معجزات خدا و

و ( به آن حضرت وحى فرستاد ، صلى االله علیه و آله و سلم را پس چون خدا مبعوث گردانید پیغمبر ما محمد. درياھا بوده باشد
. جانب كوه طور در وقتى كه ما ندا كرديم امت تو را به اين كرامت نبودى در! اى محمد: يعنى  ( نادينا ما كنت بجانب الطور اذ

پروردگار عالمیان است  پاس خداوندى را كهبگو حمد و س: به محمد صلى االله علیه و آله و سلم وحى كرد كه پس حق تعالى
الحمد الله رب العالمین على ما اختصنا : بگوئید: حضرت فرمود و به امت آن، بر اين نعمت كه مرا مخصوص گردانید به اين فضیلت

نید از اين پروردگار عالمیان است بر آنچه ما را به آن مخصوص گردا سپاس مى كنیم خداوندى را كه: يعنى من ھذه الفضايل به
   . فضیلتھا

تو را : ه اعلم علماى يھود بود فرمودالجالوت ك امام رضا علیه السلام به راءس حضرت: و در حديث معتبر ديگر منقول است كه *
چون بیايند : به اين نحو مى دھم به ده آيت كه خدا بر موسى علیه السلام فرستاد كه آيا در تورات نیست خبر محمد سوگند

 پس بنى، خواھند كرد بسیار به تسبیحى تازه در معبدھاى تازه امت آخر كه اتباع پیغمبر شتر سوارند خدا را تسبیح و تنزيه
بود  بدرستى كه در دست ايشان خواھد، ببرند و به پیغمبر ايشان تا دلھاى ايشان مطمئن گردد اسرائیل پناه به ايشان

راءس ؟ آيا چنین در تورات ننوشته است، شمشیرھا كه انتقام بكشند از امتھائى كه كافر شوند به آن پیغمبر در اقطار زمین
بزودى خواھد آمد بسوى : به ايشان گفت كه، موسى وصیت كرد بنى اسرائیل را! اى يھودى: پس فرمود .بلى: الجالوت گفت

اسرائیل برادران بغیر از فرزندان اسماعیل  آيا از براى بنى، پیغمبرى از برادران شما پس به او تصديق كنید و از او بشنويد شما
 .اما مى خواھیم از تورات بر من ظاھر كنى، مموسى علیه السلام را ما انكار نمى كنی اين سخن: راءس الجالوت گفت؟ ھستند
داد براى ما از كوه ساعیر و ظاھر شد بر ما  آيا انكار مى كنى كه در تورات ھست كه آمد نور از كوه طور سینا و روشنى: فرمود

 بود كه بر وحى بود كه خدا بر موسى علیه السلام فرستاد و در كوه ساعیر وحیى پس نورى كه از كوه طور بود، كوه فاران
وحى است كه بر محمد  اما كوه فاران از كوھھاى مكه است و میان آن و مكه يك روز راه است و آن، عیسى فرستاد حضرت



   .آن را در اين مقام ذكر كرديم به مناسبت اين جزو، اين حديث بسیار طول دارد . صلى االله علیه و آله و سلم فرستاد
بنى اسرائیل به خدمت موسى علیه السلام سؤ ال كردند : است كه در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول *

علیه السلام از  چون موسى .نفرستد، چون نخواھند، باران بفرستد، گاه ايشان باران خواھندكند كه ھر كه از حق تعالى سؤ ال
، كردند آنچه مى خواستند تخم پاشیدند باران طلبیدند پس ايشان شخم، به اجابت مقرون گرديد، جانب ايشان اين سؤ ال كرد

مى  ان مى طلبیدند مى آمد و چون منع مى كردندو ھمچنین ھر وقت كه بار، نخواستند ايستاد و چون، آنچه خواستند آمد
! ھمه كاه شد، كردند ھیچ دانه نداشت تا آنكه زراعتھاى ايشان بسیار قوى و بلند شد مانند نیستانھا؛ چون درو مى، ايستاد

: لام كهحق تعالى وحى فرستاد به موسى علیه الس .حال را شكايت كردند پس به فرياد آمدند نزد موسى علیه السلام و اين
تقدير من راضى نشدند  ايشان به، بعمل مى آوردم، آنچه موافق مصلحت ايشان بود، اسرائیل تقدير مى كردم من براى بنى

   . پس ايشان را به تدبیر ايشان گذاشتم تا چنین شد كه ديدى
در توراتى كه تغییر : جعفر صادق و امام رضا علیھم السلام منقول است كه و به سندھاى صحیح از امام محمد باقر و امام *

يا دورى ، آھسته راز بگويم  من كه با توآيا نزديكى تو به: موسى از پروردگار خود سؤ ال كرد كه: نوشته است كه نیافته است
پس موسى  .من ھمنشین آن كسم كه مرا ياد كند! اى موسى: كه پس خدا به او وحى كرد؟ كه تو را بلند بخوانم و ندا كنم

ا ياد آنھا كه مر: فرمود؟ نباشد كى در سايه تو خواھد بود در روزى كه سايه اى بجز سايه عرش تو! پروردگارا: علیه السلام گفت
، محبت مى كنند از براى رضاى من پس ايشان را من دوست مى دارم و با يكديگر، مى كنند پس من ايشان را ياد مى كنم

بر من حالى چند ! پروردگارا: پس گفت .خواھم عذابى بر اھل زمین بفرستم به بركت ايشان نمى فرستم ايشانندن ھرگاه كه
در ھمه حال مرا ياد كن كه ! اى موسى: حق تعالى فرمود .احوال ياد كنم  كه تو را در آنمى گذرد كه تو را از آن بزرگتر مى دانم

آيا آداب دعا در درگاه آن است به : باشد كه شايد مراد حضرت موسى آن بوده: مؤ لف گويد . ھمه حال نیكو است ذكر من در
نه  و اگر. آھسته بخوانید، مرا ھمنشین خود دانید: فرمود كه؟ به روش دوران فرياد كنیم يا، روش نزديكان تو را بخوانیم آھسته

و ، چیز به ھمه چیز نزديكتر است از ھمه، ھمه چیز نزديك استموسى علیه السلام مى دانست كه خدا به علم و علیت به 
   .از جانب قوم خود كرده باشد محتمل است كه اين سؤ ال را نیز مانند سؤ ال رؤ يت

حق تعالى وحى فرستاد به موسى علیه السلام : منقول است كه و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام *
را مناجات  جلالت تو مرا مانع شده است از آنكه تو! پروردگارا: گفت؟ است تو را از مناجات من انع شدهچه م! اى موسى: كه

بوى دھان روزه دار ! اى موسى: بسوى او كه پس حق تعالى وحى كرد .كنم با گند دھان من كه از روزه به ھم رسیده است
   . نزد من از بوى مشك خوشايندتر است

 در، واقع شده است) يا ايھا الذين آمنوا(ھر جا كه در قرآن : السلام منقول است كه و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه *
يا ايھا  به جاى آنتورات 

اى گروه : يعنى،  المساكین
   .مسكینان و بیچارگان

روايت ديگر منقول است  و در *
اگر : ت مكتوب است كهكه در تورا

، كنید دوستان خدائید آرزوى مرگ
لھذا حق تعالى در قرآن به يھود 
: خطاب فرمود در سوره جمعه كه

اگر گمان مى كنید ! اى گروه يھود
كه شما دوستان خدائید نه ساير 

آرزوى مرگ كنید اگر  مردم پس
   راست مى گوئید

و به سند معتبر از حضرت  *
الله علیه ا امیرالمؤ منین صلوات

منقول است كه خداوند عالمیان 
به موسى بن عمران وحى كرد 

كن وصیت  حفظ! اى موسى: كه
اول : مرا از براى تو به چھار چیز

آنكه تا ندانى كه گناھانت آمرزيده 
به عیبھاى ديگران  شده است

مشغول مشو؛ دوم آنكه تا ندانى 
كه گنجھاى من تمام نشده است 

روزى خود غمگین  به سبب
باش ؛ سوم آنكه تا ندانى كه م

پادشاھى من زايل نمى شود 
من مدار؛ چھارم آنكه  امید از غیر

تا ندانى كه شیطان مرده است 
   . از مكر او ايمن مباش

به دو سند صحیح از حضرت  *
منقول است  صادق علیه السلام

در تورات چھار كلمه نوشته : كه
و در پھلوى آن چھار ، شده است

اما ، شده است كلمه نوشته
ھر كه صبح كند : چھار كلمه اول



او  خود؛ و ھر كه صبح كند و شكايت كند مصیبتى را كه برگرديده است غضبناك بر پروردگار  پس، اندوھناك براى امور دنیاى خود
مالدارى برود و فروتنى نزد او بكند براى آنكه از  پس نكرده است مگر شكايت پروردگار خود را؛ و ھر كه به نزد، نازل گرديده باشد

استھزاء  بكند كه به جھنم رود پسدين او مى رود؛ كسى كه كتاب خدا را خوانده باشد و كارى  دو ثلث، دنیاى او بھره اى بیابد
مى ، يابى ؛ ھر كه پادشاه و صاحب اختیار شد آنچه مى كنى جزا مى: اما آن چھار كلمه ديگر .به آيات خدا كرده خواھد بود

مرگ ، پشیمان مى شود؛ و پريشانى و احتیاج به مردم، كارھا مشورت با مردم نكند خواھد ھمه اموال از او باشد؛ كسى كه در
   . است گبزر
ى نیافريده خلق! اى موسى: شاءنه به موسى علیه السلام وحى نمود كه حق تعالى جل: در حديث صحیح ديگر فرمود كه *

دھم مگر براى  و او را عافیت نمى، او را مبتلا نمى گردانم مگر براى مصلحت او، از بنده مؤ من خود ام كه دوست تر دارم
صبر كند بر بلاى من و شكر كند بر نعمتھاى من و  پس بايد كه، و من داناترم به آنچه صلاح بنده من در آن است، مصلحت او

   . را از صديقان نزد خود ھرگاه عمل به رضاى من كند و اطاعت امر من نمايد  بنويسم اوراضى باشد به قضاى من تا
از جمله كلماتى كه خدا مناجات كرد در كوه طور با : السلام منقول است كه ت امام محمد باقر علیهبه سند معتبر از حضر *

من به مثل گريستن  به قوم خود برسان كه تقرب نمى جويند تقرب جويندگان نزد! اى موسى: السلام اين بود كه موسى علیه
و زينت نمى يابند زينت كنندگان ، از آنچه من حرام كرده ام رىعبادت نمى كنند مرا عبادت كنندگان به مثل پرھیزكا، من از ترس

پس چه ! كريمان اى كريمترين: پس موسى علیه السلام گفت .چیزى چند را كه احتیاج به آنھا ندارند به مثل ترك كردن در دنیا
 پس، به گريستن از ترس منتقرب مى جويند بسوى من  اما آنھا كه! اى موسى: فرمود؟ ثواب مى دھى ايشان را بر اين كارھا

مى كنند  و كسى با ايشان در اين مرتبه شريك نخواھد بود؛ اما آنھا كه مرا عبادت، خواھند بود ايشان در بلندترين منازل بھشت
دارم از آنكه تفتیش احوال ايشان بكنم ؛ اما  اعمال مردم مى كنم در قیامت و شرم مى پس من تفتیش، به ترك محرمات من

پس مباح مى گردانم از براى ايشان تمام بھشت را كه ھر جا كه خواھند از ، دنیا تقرب مى جويند به سوى من به تركآنان كه 
   . شوند آن ساكن

موسى علیه السلام نشسته بود كه ناگاه شیطان به نزد آن حضرت آمد و  روزى حضرت: و در حديث معتبر منقول است كه *
: گفت؟ كیستى تو: موسى گفت، كلاه را از سر برداشت به نزديك آن حضرت آمد پس، به رنگھاى مختلف كلاھى در سر داشت

: گفت؟ اين كلاه را براى چه به سر گذاشته اى، ھیچكس نگرداند خانه تو را خدا نزديك خانه :موسى علیه السلام گفت .ابلیس
فرزند آدم آن را بكند  مرا خبر ده به آن گناھى كه چون: حضرت موسى گفت .را به اين رنگ آمیزھا مى ربايم دلھاى فرزندان آدم

: پس گفت. خود را بسیار شمارد و گناه خود را كم شماردعمل  وقتى كه به خود عجب آورد و: گفت .تو بر او مسلط مى شوى
مى  زنى كه بر تو حرام باشد كه ھر كه با چنین زنى خلوت كند من خود متوجه گمراه كردن او ھرگز خلوت مكن با! اى موسى

 آن مى شوم و به خدا عھد كند خود متوجه زنھار كه با خدا عھد مكن كه ھر كه با، شوم و او را به اصحاب خود وا نمى گذارم
ھرگاه قصد تصدقى بكنى زود بعمل آور كه ھر ، نگذارم او به عھد خود وفا كند اصحاب خود او را نمى گذارم و سعى مى كنم كه

تا طاقت دارم كه او را  تصدقى بكند باز خود متوجه او مى شوم و او را به اعوان خود نمى گذارم و جھد مى كنم كه قصد
   . پشیمان كنم

 و، السلام منقول است كه در زمان حضرت موسى علیه السلام پادشاه جبارى بود در حديث معتبر از حضرت امام صادق علیه *
شفاعت او را قبول نمود و  پادشاه، در زمان او بود به نزد آن پادشاه رفت براى شفاعت در قضاى حاجت مؤ منى مرد صالحى

تا ، مردم از براى مردن پادشاه در بازارھا را بستند، در يك روز مردند پس پادشاه و آن مرد صالح ھر دو. حاجت آن مؤ من را برآورد
به او نپرداخت تا آنكه  تا سه روز كسى، پادشاه شدند؛ آن بنده صالح در خانه خود مرده افتاده بوددفن و تعزيه  سه روز مشغول

آن ! پروردگارا: او را ديد مناجات كرد با پروردگار خود كه پس حضرت موسى بعد از سه روز، جانوران زمین روى او را خوردند
پس حق تعالى ! ين دوست توست و به اين حال در اينجا افتاده استو ا، اعزاز و اكرام دفن نمودند او را به آن، دشمن توست

آن پادشاه را به ، براى مؤ منى و حاجت او را برآورد اين دوست من از آن پادشاه جبار حاجتى طلبید: وحى نمود بسوى او كه
جبار  ودم براى آنكه از آن پادشاهو جانوران زمین را بر روى اين مؤ من مسلط نم، چنان كردم جزاى آنكه حاجت دوست مرا روا كرد

   . سؤ ال كرد
موسى علیه السلام مناجات كرد با حق تعالى : قول است كهعلیه السلام من و به سند معتبر از حضرت امام زين العابدين *
در روزى كه سايه اى بجز  كیستند مخصوصان تو كه ايشان را در روز قیامت در سايه عرش خود جا مى دھى! پروردگارا: كه

اھش آنھا كه دلھاى ايشان پاك است از صفات ذمیمه و از خو: پس حق تعالى وحى كرد بسوى او كه؟ نباشد سايه عرش
 مرا ياد مى كنند عظمت و جلال من در نظر ايشان جلوه مى، ايشان خالى است از مال دنیا و دست، گناھان و شك و شبھه

آنان كه پناه به مساجد من مى آورند ، آنان كه اكتفا به طاعت من مى كنند چنانچه طفل شیرخواره به شیر اكتفا مى كند، كند
آنان كه چون مى بینند كه معصیت مرا مردم مرتكب مى شوند به غضب ، ناه مى برندچنانچه كركسھا به آشیانه ھاى خود پ

   . كه به خشم آيد مى آيند مانند پلنگى
موسى علیه السلام از حق تعالى سؤ ال كرد اول زوال شمس را كه اول وقت : در حديث صحیح از آن حضرت منقول است كه *

پس روزى آن  .نمايد پس حق تعالى ملكى را موكل گردانید كه ھرگاه زوال بشود حضرت را اعلام. بشناساند ظھر است به او
و تا اين احوال را پرسیدى آفتاب پانصد ساله راه ، وقت كه گفتم آن: گفت؟  وقتچه: گفت .زوال شد! اى موسى: ملك گفت
   . حركت كرد

اى : وحى الھى به موسى علیه السلام رسید كه: منقول است كه گر از حضرت صادق علیه السلامبه سند معتبر دي *
من او را نمى ! پروردگارا: گفت .از او حذر كن، نمامى بر تو و سخن تو را به دشمنان تو مى گويد يكى از اصحاب تو! موسى
تكلیف مى كنى مرا ، من بر او عیب كردم سخن چینى را: كه حق تعالى فرمود .او را به من بشناسان تا از او حذر كنم، شناسم

كن و قرعه  اصحاب خود را ده تن ده تن جدا: فرمود؟ پس من چون كنم! پروردگارا: السلام گفت موسى علیه .كه نمامى كنم
 قرعه بینداز تا او پیدا پس میان آن ده نفر، ايشان است قرعه به نام آن ده تن بیرون خواھد آمد كه او در میان، بینداز میان ايشان

من بودم ! يا رسول االله: موسى علیه السلام قرعه مى اندازد و او رسوا خواھد شد برخاست و گفت چون آن مرد ديد كه .شود
   . ديگر نخواھم كرد، كه اين كار مى كردم

كیست ! پروردگارا: علیه السلام شخصى را در زير عرش الھى ديد گفت در حديث معتبر ديگر منقول است كه حضرت موسى *
اين عاق پدر و مادر نبود ! اى موسى: رمودحق تعالى ف؟ خود گردانیده اى تا در زير عرش خود او را جا داده اى اين كه او را مقرب

   . و حسد نبرد بر مردم به آنچه به ايشان داده ام از فضل خود



میل مكن : حق تعالى مناجات كرد با موسى علیه السلام كه: منقول است كه سند معتبر از حضرت صادق علیه السلامبه  *
اگر تو را به تو واگذارم ! اى موسى .مانند میل كردن ظالمان و میل كردن كسى كه دنیا را پدر و مادر خود قرار داده است به دنیا

 نظر میفكن در دنیا، ترك كن از دنیا آنچه تو را به آن احتیاج نیست! اى موسى. آن ينتھاىھر آينه غالب شود بر تو محبت دنیا و ز
، فتنه كه ھست تخم آن محبت دنیا است بدان كه ھر، بسوى آنان كه مفتون گرديده اند به دنیا و ايشان را به خود گذاشته ام

آرزو مكن حال كسى را كه مردم اطاعت او مى كنند و .  راضیمبدانى كه من از او آرزو مكن حال كسى را كه مردم از او راضیند تا
   . او مى نمايند بر غیر حق كه آن موجب ھلاك او و ھلاك اتباع اوست متابعت

كدام ! پروردگارا: السلام منقول است كه موسى علیه السلام مناجات كرد كه در حديث معتبر ديگر از امام محمد باقر علیه *
روز خود را به بطالت مى  آنكه در شب مانند مردار در رختخواب افتاده است و: فرمود؟ را بیشتر دشمن مى دارى يك از بندگان

موكل مى گردانم به او ملكى را كه او را در قبر : فرمود؟ عیادت كند چه ثواب دارد كسى كه بیمارى را! پروردگارا: پرسید .گذراند
را از گناھان بیرون مى  او: فرمود؟ چه ثواب دارد كسى كه غسل دھد میتى را! پروردگارا: پرسید .محشور شود عیادت كند تا

: فرمود؟ چه ثواب دارد كسى كه تشییع جنازه مؤ منى بكند! پروردگارا: پرسید .ده باشدآورم مانند روزى كه از مادر متولد ش
چه ثواب دارد كسى كه : پرسید كه .موكل گردانم كه با ايشان علمھا باشد كه در محشر او را مشايعت نمايند ملكى چند را

   . وزى كه سايه اى بجز سايه عرش نباشدمى دھم در ر او را در سايه عرش جا: فرمود؟ تعزيت گويد فرزند مرده اى را
لیه السلام بر شخصى گذشت كه دست حضرت موسى ع: منقول است كه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام *

مكان برگشت  بعد از ھفت روز به آن، موسى علیه السلام پى كار خود رفت پس، بود و دعا مى كرد بسوى آسمان بلند كرده
اى : پس حق تعالى وحى نمود بسوى او كه .طلبد ديد كه باز دست او به دعا بلند است و تضرع مى كند و حاجت خود را مى

راه  بیفتد دعاى او را مستجاب نكنم تا بسوى من از راھى بیايد كه من امر كرده ام از آن عا كند آنقدر كه زبانشاگر د! موسى
آن مرد مى خواست كه از غیر راه متابعت موسى علیه السلام به خدا  و. يعنى ولايت تو داشته باشد و متابعت تو نمايد، بیايد

   .برسد
شخصى از نیكان ، روزى حضرت موسى علیه السلام به جانب كوه طور رفت: حسن از آن حضرت منقول است كه در حديث *

كوه نشانید و خود بالا رفت و با پروردگار خود مناجات  كوه طور رسید آن شخص را در دامنهچون به ، اصحاب خود را با خود برد
 آن مرد را نزد من: پس حق تعالى به او وحى كرد، سبع دريده و رويش را خورده است چون برگشت ديد آن شخص را، كرد

   . نحو از دنیا بردم ا به اينخواستم كه چون به نزد من آيد ھیچ گناه با او نباشد لھذا او ر، گناھى بود
گاه باشد : سى علیه السلام وحى نمود كهحق تعالى به مو: منقول است كه به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام *

موسى  .به او دھند، بندگان من تقرب جويد بسوى من به يك حسنه و او را حكم دھم در بھشت ھر جا كه خواھد كه يكى از
   . راه رود در حاجت برادر مؤ من خود آن است كه: فرمود؟ آن حسنه كدام است: علیه السلام پرسید

: حضرت موسى با پروردگار خود مناجات نمود و گفت: منقول است كه به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام *
! پروردگارا: السلام گفت موسى علیه .آن كسى كه مرا متھم دارد: فرمود؟ خلق را دشمن تر مى دارىاز  كدام يك! پروردگارا

من آنچه خیر او در آن است براى او ، كه طلب خیر از من مى كند آن، بلى: فرمود؟ كسى از خلق تو ھست كه تو را متھم دارد
    .آن راضى نمى شود و مرا متھم مى دارد مقدر مى گردانم پس به

یا خود را از كارھاى دن! اى فرزند آدم: منقول است كه در تورات نوشته است در حديث صحیح از حضرت صادق علیه السلام *
برطرف نشود و تو را به طلب دنیا  پس ھرگز احتیاج تو، نگردانى براى بندگى من دل تو را پر نمايم از مشغولى به دنیا فارغ

   . بگذارم
حبس شد وحى از موسى بن عمران علیه السلام سى : منقول است كه به سند معتبر از امام محمد باقر علیه السلام *

؟ نمودى چرا از من وحى و كلام خود را حبس! پروردگارا: گفت، مى گفتند اريحا كوھى در شام كه آن را پس بالا رفت بر، صباح
اگر براى  آنقدر مرا عقاب نما كه خشنود گردى ؛ و، پس اينك من پیش تو ايستاده ام؟ كرده ام ى گناھى است كهآيا از برا

اى : پس حق تعالى به او وحى نمود .كنم عفو قديم تو را براى ايشان طلب مى گناھان بنى اسرائیل حبس نموده ھاى پس
نمى دانم اى : گفت؟ با تو گردانیدم میان ھمه خلق خودسخن گفتن  مى دانى كه چرا تو را مخصوص به وحى و! موسى

نديدم كه شكستگى و  و در میان ايشان كسى را، علم من به ھمه خلق احاطه نموده است! اى موسى: فرمود .پروردگار من
، از مى كردپس حضرت موسى ھرگاه نم .كلام خود گردانیدم لھذا تو را مخصوص به وحى و، فروتنى او نزد من از تو بیشتر باشد

   . خاست تا گونه راست و گونه چپ روى خود را بر زمین مى گذاشت از جاى نماز خود برنمى

موسى دست به درگاه حق تعالى : منقول است كه رسول خدا فرمود كه عتبر از حضرت امام رضا علیه السلامبه سند م *
لشكر تو غمازى  در! اى موسى: حق تعالى وحى نمود كه. ھر جا مى روم از مردم آزار مى كشم! خداوندا: برداشت و گفت

  ! ؟چگونه خود غمازى كنم، من غماز را دشمن مى دارم: خدا وحى نمود كه. مرا دلالت كن بر او! پروردگارا: گفت. ھست
حق . چنان كن كه مردم به من بد نگويند! پروردگارا: السلام مناجات كرد كه در روايت ديگر منقول است كه موسى علیه *

  ! ؟چون از براى تو بكنم، من اين را از براى خود نكردم! اى موسى: او وحى نمود كه تعالى به
بعزت خود سوگند مى خورم اى موسى كه : وحى نمود به حضرت موسى كه حق تعالى: يگر منقول است كهو در روايت د *

مزه عذاب  ھر آينه، يك چشم بھم زدن اقرار كرده بود براى من كه من آفريننده و روزى دھنده اويم اگر آن شخصى كه كشتى
  . نكرد كه من خالق و رازق اويم رگز اقرارو از براى آن عفو كردم از تو كه او ھ، خود را به تو مى چشانیدم

شكر كن مرا و پدر و مادر خود را تا تو را : منقول است كه در الواح نوشته بود از حضرت رسول خدا صلى االله علیه و آله و سلم *
دگانى نیكو بعد از زنده دارم به زن و عمرت را دراز گردانم و تو را، بلاھا و فتنه ھائى كه باعث ھلاك مى شوند نگاه دارم از

   . اين زندگانى بھتر و تو را زندگى كرامت كنم از، انقضاى زندگانى دنیا
و چھار حرف آن را خدا به موسى علیه السلام ، ھفتاد و سه حرف است اسم اعظم: ر منقول است كهبه سندھاى معتب *

   . عطا فرمود
مرا ياد كن در وقتى ! اى فرزند آدم: منقول است كه در تورات نوشته است كه  در حديث موثق از حضرت صادق علیه السلامو *

و ھرگاه ، ھلاك مى كنم غضب كنى تا تو را ياد كنم در ھنگام غضب خود پس تو را ھلاك نكنم در میان آنھا كه كه بر كسى
زيرا كه انتقام من از براى تو بھتر است از انتقام تو از براى  دن من از براى توكسى بر تو ستمى كند راضى شو به انتقام كشی



   . خود
حق تعالى به موسى بن عمران وحى نمود : االله علیه و آله و سلم فرمود  فرمود كه رسول خدا صلىدر حديث صحیح ديگر *
، خواھش بسوى آنھا و چشم مینداز از روى، حسد مبر بر مردم به آنچه به ايشان عطا كرده ام از فضل خود! اى پسر عمران: كه

، كننده است قسمتى را كه در میان بندگانم كرده ام  منعبدرستى كه حسود راضى نیست به نعمتھاى من كه به او داده ام و
   .و او از من نیست كسى كه چنین باشد من از او نیستم

پیسى : بنى اسرائیل بسوى موسى علیه السلام شكايت كردند كه: است كه از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول *
گوشت گاو با  امر كن ايشان را به خوردن: پس حق تعالى وحى فرستاد بسوى موسى كه. بسیار شده است در میان ما

   . چغندر
شكر كن ھر كس را كه نعمتى به تو : منقول است كه در تورات نوشته است در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السلام *

و بقائى نمى ، كنند بدرستى كه نعمتھا را زوال نمى باشد ھرگاه آنھا را شكر، كندكن بر كسى كه تو را شكر  و انعام، رساند
   .موجب ايمنى از بلاھا است و شكر سبب مزيد نعمت است و، باشد نعمتھا را ھرگاه كفران كنند

، به عوض آنھر كه زمینى را يا آبى را بفروشد : تورات نوشته است كه و در حديث موثق از آن حضرت منقول است كه در *
   . قیمت آن باطل مى شود و از آن منتفع نمى شود زمین يا آب نخرد

شھرى از شھرھاى بنى اسرائیل عبور كرد ديد توانگران ايشان پلاسھا  حضرت موسى بر :و در روايت ديگر وارد است كه *
موسى علیه السلام  پس، بر سر ريخته اند و برپا ايستاده اند و آب ديده ايشان بر روى ايشان جارى است و خاك، پوشیده اند

درگاه تو پناه آورده اند مانند كبوترى كه به آشیانه خود و به  اينھا فرزندان يعقوبند! خداوندا: رحم كرد بر ايشان و گريست و گفت
چرا : موسى كه پس حق تعالى وحى فرستاد به حضرت .كنند مانند گرگان و ناله مى كنند مانند سگان و فرياد مى، پناه برد

 ترين رحم يا نیستم من رحم كننده؟ شده است يا توانگرى من كم؟ مگر خزانه رحمت من تمام شده است؟ چنین مى كنند
 مرا مى خوانند و دل ايشان با من نیست و مايل به، من دانايم به آنچه در سینه ھاست و لیكن اعلام كن ايشان را كه؟ كنندگان

   . دنیا است
ناگاه مردى برخاست و ، موسى علیه السلام اصحاب خود را موعظه مى كرد روزى حضرت: و در حديث معتبر ديگر فرمود كه *

 خواھم از دلش و آنچه نمى، بگو دلش را براى من بشكافد! اى موسى: پس حق تعالى وحى فرمود كه. دريد پیراھن خود را
و او در ، موسى علیه السلام به شخصى از اصحاب گذشت روزى: پس فرمود كه؟ جامه چاك نمودن چه فايده دارد، دبیرون كن

اگر حاجت تو در دست : حضرت موسى گفت كه پس، ديد كه او ھنوز در سجده است چون از حاجت خود برگشت، سجده بود
آنقدر سجده كند كه گردنش جدا  اگر! اى موسى:  فرستاد كهپس حق تعالى وحى. بود ھر آينه از براى تو بر مى آوردم من مى

ممكن است كه مراد اعتقادات : لف گويدمؤ . بسوى آنچه من مى خواھم شود از او قبول نكنم تا برگردد از آنچه من نمى خواھم
   .واالله يعلم، باشد كه حق تعالى از او مى دانست بد
به سند معتبر از  *

حضرت صادق علیه 
منقول است  السلام

حق تعالى وحى : كه
نمود بسوى موسى 

اى : علیه السلام كه
 مرا شكر كن! موسى

چنانچه حق شكر من 
: ى گفتموس .است

چگونه ! پروردگارا
شكر كنم تو را 

 چنانچه حق شكر
كردن توست و حال 

آنكه ھر شكر كه كنم 
آن شكر نیز نعمت 

توست كه مرا توفیق 
؟ كردى آن كرامت

اى : حق تعالى فرمود
چون ! موسى

دانستى كه از شكر 
من عاجزى و شكر 

، است ھم نعمت من
   . مرا شكر كردى چنانچه شكر حق من است

مرا : السلام منقول است كه حق تعالى وحى نمود به موسى علیه السلام كه و در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه *
نزد من از تو محبوبتر  مى دانى كه ھیچكس! پروردگارا: موسى علیه السلام گفت .مرا دوست گردان نزد خلق من وست دار ود

   . نعمتھاى مرا به ياد ايشان بیاور تا مرا دوست دارند: به او كه حق تعالى وحى فرستاد؟ اما با دلھاى بندگان چه كنم، نیست
 حق تعالى با موسى بن عمران علیه السلام: االله علیه و آله و سلم فرمود از ابن عباس منقول است كه حضرت رسول صلى *

پس چون ، نیاشامید  كرد در سه شبانه روز كه در آن مدت موسى علیه السلام چیزى نخورد وھزار كلمه مناجات صد و بیست
ايشان را به سبب آنچه در گوش آن حضرت مانده بود از  دشمن داشت كلام، بسوى بنى اسرائیل برگشت كلام آدمیان را شنید

  .لذت كلام خداوند عالمیان

 عمران علیه السلام با ھفتاد پیغمبر نموسى ب: السلام منقول است كه هو به سند موثق از حضرت امام محمد باقر علی *



لبیك عبدك و ابن عبدك : گفتند كه ھمه عباھاى قطوانى يعنى كوفى پوشیده بودند و مى) در راه مكه( روحا گذشتند بر درھاى
  . لبیك

در راه  (روحا السلام بر سنگستانموسى علیه : السلام منقول است كه به سند صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه *
لبیك يا كريم : دو عباى قطوانى پوشیده بود و مى گفت و، گذشت و بر شتر سرخى سوار بود كه مھار آن لیف خرما بود )مكه
  . لبیك

بست موسى علیه السلام از رمله مصر و بر ) حج(احرام : السلام منقول است كه در حديث معتبر از امام محمد باقر علیه *
و كوھھا  و ناقه اش را مى كشید با مھارى كه از لیف خرما بود و تلبیه مى گفت، گذشت با احرام )در راه مكه (سنگستان روحا

  . جواب او را مى گفتند
پس زمین كعبه فخر كرد ، بقعه ھاى زمین بر يكديگر فخر كردند: منقول است كه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام *

بقعه مباركى است كه ندا كردم  ساكت شو و فخر مكن بر زمین كربلا كه آن: و حق تعالى به آن وحى فرستاد كه، لاكرب بر زمین
  . موسى را در آنجا از درخت

تعالى تجلى بر كوه فرمود به سب سؤ ال موسى ديدن حق تعالى را ھفت كوه  در وقتى كه حق: و در حديث ديگر فرموده *
ثور و ثبیر و حراء بود؛ و  و آنچه به مدينه آمد احد و ورقان بود؛ و آنچه به مكه رفت: و يمن ملحق شدندبه حجاز  پرواز نمودند و

   . آنچه به يمن رفت صبر و حضور بود
 كربلا است ؛، فرات است ؛ و بقعه مباركه، ايمن كه خدا ياد كرده است در قرآن شاطى وادى: در حديث معتبر ديگر فرمود كه *

بعید : مؤ لف گويد. ظاھر گرديد نور محمد صلى االله علیه و آله و سلم بود كه در آن وادى بر او، نوربخش كه او ديد و درخت
  . به طى الارض در يك شب از حوالى شام به كربلا آورده باشد یست كه حق تعالى موسى ران

چون بعد از فوت من نعش مرا بسوى نجف : السلام منقول است كه فرمود در حديث معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه *
   . سینا است آنجا دفن كنید كه اول طوربادى رو به شما بیايد و پاھاى شما به زمین فرو رود مرا  اشرف بیرون بريد و

طعه اى است از كوھى كه حق تعالى بر روى نجف اشرف ق: منقول است كه در حديث معتبر از حضرت صادق علیه السلام *
   . گفت آن با موسى سخن

   . كوه تجلى كرد به دريا فرو رفت و تا قیامت فرو خواھد رفت رچون حق تعالى ب: در حديث معتبر ديگر فرمود *
، شیعیان ما از خلقھاى اول كه حق تعالى ايشان را در پشت عرش جا داده است كروبیان گروھى اند از: به روايت ديگر فرمود *

موسى علیه السلام سؤ ال  چون. يكى از ايشان را بر تمام اھل عالم قسمت كنند ھر آينه ايشان را كافى خواھد بود اگر نور
   .  نیاورد به زمین فرو رفتنمود و كوه تاب نور او خدا يكى از آنھا را امر فرمود كه بر كوه تجلى، ديدن كرد

باشد؛ و بعضى به اطراف عالم پرواز بعضى به زمین فرو رفته : شده باشد ممكن است كه آن كوه به چند قسمت: مؤ لف گويد
  در معنى تجلى بر كوه سخن بسیار است كه اينو . بعضى ريگ روان شده باشد چنانچه آن را نیز نقل كرده اند كرده باشد؛ و

  . كتاب محل ذكر آنھا نیست
  




مبحث






 

 

  لحمد  رب العالمينوا


